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  شناختي عرفاني و اسطوره ادبيات فصلنامة

  90زمستان  ـ 25  ـ ش7س 

  
  نمونة مادينه روان شناختي ژرفا، بر بنياد كهن نقد اسطوره

  

  

  يندكتر بهروز اتو

  دانشگاه آزاد اسلامي ـ واحد قمزبان و ادبيات فارسي استاديار 
  

  چكيده
اي   نمونـه   هاي كهـن    مايه اي مانند كوه و اعداد و درون        نمونه كهن با تصويرهاي ها،   نمونه كهن

يونـگ،    گوسـتاو  رل كـا  ي،پـژوه سوئيـس    ت و به گمان نهان    چونان آفرينش و مرگ همسان نيس     
، »خـود «نمونـة    پـنج كهـن    .سـت  ا اي  نمونـه  هاي كهـن    مايه ها و درون    ها، سازندة نمايه    نمونه  كهن

هاي برجـسته     نمونه  از كهن  »نقاب« و   »)آنيما(= مادينه روان   «،  »)موسيآن(= نرينه روان   «،  »سايه«
شـناختي ژرفـا بـراي گـزارش و      ا در دبستان نقـد اسـطوره  و بنيادين يونگ است كه كاركرد آنه 

هـاي نقـد     در كتـاب   .نمايـد   بديل مي    بنيادين و بي   ،اي  هاي اسطوره   رمزگشايي اسطوره و حماسه   
آيـد و در   شـناختي مـي   شـناختي و روان     هاي نقد اسـطوره    ها در زير دبستان     نمونه  اين كهن  ،ادبي

شـناختي    تحليل و كاركردي از آنها در نقدهاي اسـطوره        گونه   و هيچ  يابد پايان مي ،  اندازة تعريف 
 نـامزد بـه   ،هـا  نمونه ما، در اين جستار براي نخستين بار يكي از اين كهن       .شود  دست داده نمي   هب

   منتقـدان ادبـي     فـرارويِ  ،اي  هـاي اسـطوره     اريم و كاركرد آن را در حماسه      زگ  را مي  روان مادينه
  .يابيم دست ميشاهنامهاي، چونان  هاي اسطوره  حماسههاي نوي در  و به رمزگشايينهيم مي

روان، مادينـه نمونـة     نمايد آنست كه گزارش و تحليل ما از كهـن           در پايان، آنچه بايستة گفت مي     
  .پيشينه و نوآيين است بي

  

شناختي  اسطوره، دبستان نقد نمونه شناختي ژرفا، كهن روان، دبستان نقد اسطوره مادينه :ها كليدواژه

  .اي نمونه رواني، تصويرهاي كهن ونبر

  

  4/10/89: تاريخ دريافت مقاله
  30/8/90: تاريخ پذيرش مقاله

Email: behroozatooni@yahoo.com 
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  مقدمه
شـناختي ژرفـا    روشن ساختن اين نكتة نغز و بنيـادين، كـه دبـستان نقـد اسـطوره               

فـراهم  ترين پرسشي است كـه جـستار، پيرامـون آن            چيست، به گمان من، بنيادي    
  .آيد مي

اي، دو رويكـرد را فـراپيش         هـاي اسـطوره     من در برخورد با اسطوره و حماسه      
يكـي رويكـردي روانـي؛ كـه        : دهـم   دسـت مـي    هب) مكتب(= نهم؛ و دو دبستان     مي
روانـي؛   ناممش؛ دو ديگر، رويكردي بـرون        مي "شناختي ژرفا  دبستان نقد اسطوره  "

  .نهم نامش مي "رواني شناختي برون دبستان نقد اسطوره"كه 
اي يكـسره، روانـي و        شناختي ژرفا، اسطوره، پديده    اگر در دبستان نقد اسطوره    

روانـي،   شـناختي بـرون    آيد، در دبـستان نقـد اسـطوره         دروني انگاشته و گزارده مي    
شناسـي،   اي يكسره بيروني است و از ديدگاه علومي چـون جامعـه             اسطوره، پديده 

  .شود ده ميشناسي و تاريخ، بررسي و كاوي مردم
شـناختي ژرفـا، برخاسـته از ژرفاهـاي وجـود            اسطوره، در دبستان نقد اسطوره    

كـاود و     شناسـي آن را مـي      است، جايي رازناك و رمزآلـود؛ جـايي كـه علـم روان            
بايـست    شناس در اين دبستان، يعني دبستان ژرفايي، مي        رسد و منتقد اسطوره     برمي

هاي آنـان را،      م و تبار يعني اسطوره    ياهاي همگاني يك قو   وكاو، ر  چونان يك روان  
روانـي،   شـناختي بـرون     اسـطوره در دبـستان نقـد اسـطوره          امـا  .بگزارد و بازنمايد  

كنندة زندگي اجتماعي، اعتقادي، طبقاتي، شغلي و توليدي اسـت كـه در              منعكس«
روايـت  « و يـا     )191: 1383واحـد دوسـت     (» .قالب مثل و سمبول بيـان شـده اسـت         

گيرد و آگـاهي دسـته        ت كه تجارب دسته جمعي را در بر مي        شفاهي مقدساتي اس  
  )همان (».كند جمعي را معرّفي مي

يسي، كارل گوستاو يونگ، كه به راسـتي        وئپژوه س  بر پاية آنچه نوشته آمد، نهان     
شناختي ژرفا، بر بنياد ديدگاههاي او بنيان و شالوده نهاده آمده            دبستان نقد اسطوره  
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هـايي اجتمـاعي      هـا را پديـده      نمونـه  ن فريزر، كه كهـن    شناساني چو  است، از مردم  
رسـند، فراتـر      هاي سپند، از نسلي به نـسل بعـدي مـي           دانند كه به ميانجي آيين      مي
داند كه بـه خـاطر سـاختار خـودِ          هاي رواني مي    ها را بسته    نمونه رود؛ و او كهن     مي

همچنين بر  او  . روان، از رواني به رواني و از نسلي به نسل ديگر در حركت است             
  : استباور ن اي

 ماه، فصول باراني و ةهمة فرايندهاي اسطوره شدة طبيعت، از قبيل تابستان و زمستان، اهل
غيره، به هيچ وجه، رمزي از اين رخدادهاي عيني نيستند؛ در واقع بيان نمادينِ درامِ دروني 

يابد، يعني در  ي ميكه هشياري انسان از طريق فرافكني به آنها دسترس اند و ناهشيار روان
  )180: 1385گرين (. شوند رخدادهاي طبيعت منعكس مي

روان را به خودآگاهي، ناخودآگاهي فردي، ناخودآگاهي تباري و ناخودآگاهي          
  .اندبندي كرده  بخشهمگاني

 آيـد،   گونـه كـه از نـامش برمـي        هـاي درونِ خودآگـاهي، همـان        عناصر و مايـه   
ش، بـه عنـوان جزيـي از هـستي بـا تمـامي               است؛ آگاهي انسان از خوي     "آگاهي"

) وظيفـه =( خويـشكاريِ  ،عواطف و احساساتش؛ و چيزي كه در مركز خودآگاهي        
اسـت؛ كـه    » من« بر عهده دارد،     جهان پيرامونِ او   و از خويش     را انسان كردنِ   آگاه

  .شود كارا ميبيشتر  ،كمابيش از زمان مدرسه رفتن كودكان
  هـــا و  زده هـــا و واپـــس دي، نهفتـــههـــاي ناخودآگـــاهي فـــر عناصـــر و مايـــه

پزشـك و    تـرين روان    هـاي نـامي     بـر بنيـاد ديـدگاهها و انديـشه        . هاسـت   درهم كوفته 
هاي رواني ما، كه سازندة       از كارمايه يكي  ،  1شناس تمامي تاريخ، زيگموند فرويد     روان

» مـن  « روانـيِ  -مكانيسم دفـاعي   ،ست ا هاي ناخودآگاهي فردي    بنيادين عناصر و مايه   
  .است

دهد كه انسان در ذهن خودآگاه خويش از چيـزي،            زمان رخ مي    آن ،زني  واپس

_____________________________________________________________ 
1. Sigmund freud 
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هراس دارد و نگران است؛ پس، آن چيز را بـه بخـش ناخودآگـاهي فـردي خـود           
هـايي كـه بـراي هـر           به ديگر سخن، تمامي انديشه     .)310: 1385شكركن  ( فرستد  مي

ها، بـا اخـلاق و    يشهانساني در زندگي آگاهانة خويش پذيرفته نيست؛ و يا اين اند       
 واپـس زده    ،دين و آداب و رسوم او در ناسازي است، به سوي ناخودآگاه فـردي             

  .شود مي
  بـا ديـن و اخـلاق وي          يك انـسان،   نمونه انديشة دزديدن شيئي در ذهنِ     براي  

   بـي شـك، آن انديـشة        ؛ پس  اگـر  او بـه دزدي تـن در ندهـد،              در ناسازي است  
، بـه ناخودآگـاهي فـردي فرسـتاده         »مـنِ «روانيِ   به ميانجي مكانيسم دفاعي      دزدي

  .شود مي
خودآگـاهي  » منِ«ميانجيِ    هاي ناخودآگاهي تباري و همگاني، بي       عناصر و مايه  

گونـه  آيد؛ به سخني ديگر، انسان در سامان دادن و پديد آوردن آنها، هيچ              پديد مي 
 ري و آن  س ـ با زاده شدن هر كسي، چونان ارمغـاني آن         اين محتويات . نقشي ندارد 

 بر آن بود كه عناصر  بتوان شود؛ و شايد از نگاهي فراگير،       جهاني به او پيشكش مي    
ليك، اين غرايز انـساني     ند،  هاي ناخودآگاهي تباري و همگاني، همان غرايز        و مايه 

سان و سـيمايي يگانـه يافتـه         هاي جهان در   اي باشد كه در همة انسان       اگر به گونه  
بايد بر آنها نهاد؛ و اگر ايـن غرايـز انـساني، در             » مگانيهاي ه   نمونه كهن«آيد، نامِ   

»  تبـاري  هـاي  نمونه كهن«تبار و گروهي از مردمانِ سرزميني ديده آيد، بايد آنها را            
  .بدانيم

پس، فشردة كلام آنكه ناخودآگاهي همگاني و تباري هـر انـساني، تـصاوير و               
هـاي اجـداد      انديـشه هـا و     هايي شكل گرفته از دنياي بـسيار كهـن و بيـنش             پديده

ريگي به ما رسيده است؛ تـو گـويي كـه،             باستاني ماست؛ كه چونان ميراث و مرده      
 از ناخودآگاهي همگاني و تباري انسانِ ديرينـه و          ، روان به روان   ها،نمونه اين كهن 

  .كهن به ما رسيده است؛ و از ما هم به آيندگان خواهد رسيد
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  هاي ويژه يونگ نمونه كهن
) مكتـب (= ست كه در دبـستانِ       ا اي  رشد رواني، پديده   پختگي و به  فرايند رسيدن   

كاونـد و     آن را بـه ژرفـي و نـازكي مـي          شناسي ژرفا، يونگ و دمسازان وي،        روان
  . پژوهند مي

يـد؛ و     آ  اين پختگي و رشد رواني، از كوششي ارادي در خودآگاهي به دست نمي            
 كنُش طبيعي و غيرارادي، ليك      فرايندي ناآگاهانه و ناخواسته است؛ و مركزي كه اين        

  )241: 1385 شكركن( .است» خود«زند،  سر مي آيد، و سامان يافته، از آن پديد مي
گيـرد؛ و در      رشد و پختگي رواني، از ناخودآگاهي همگاني و تباري آغـاز مـي            

 ، آن»مـن  «، به سخني ديگر.رسد به پايان مي، »من«خودآگاهي با پرورش و تربيت   
رسد كه كاروسـازها و رفتارهـاي         مي) اعتدال(= دي  ني به ترازم  زمان در خودآگاه  

سـاماني برهـد و رهـايي         دگي و بـي   يشيدرون ناخودآگاهي همگاني و تباري از پر      
 رخ نخواهد داد مگر آنكـه سـازوكارهاي روانـي درونِ ناخودآگـاهيِ              ، اين و ؛يابد

گاهيِ ديداري  بهتر آنكه ناخودآ  براي اين شناخت،    همگاني و تباري شناخته آيد و       
نم كـه دو    آاي در اختيار بگيريم؛ زيرا بر       هاي اسطوره   و پيكرينة آن را با نام حماسه      

 همان كه بخش بنيـادين      ؛ يكي ناديدني  :گونه ناخودآگاهي همگاني و تباري داريم     
اي   هاي اسطوره   سازد؛ دو ديگر، ديداري و پيكرينه؛ كه همان حماسه          روانمان را مي  

تـوانيم بـدين برآينـد برسـيم كـه كنـدوكاو و             پس، مـي  . تهر ملتّ و فرهنگي اس    
ست از ديگري؛ و البته چه بهتـر كـه،           ا بررسي هر يك از آنها، پژوهش و كنكاشي       

  . بپژوهيم،بينيم و به نمود در آمده است  مي كهآنچه را
داشتنِ رشدي ترازمند و بهنجـار در روان، از ديـدگاه يونـگ و دمـسازان وي،                 

 يعنـي   :هاي ساختاري موروثي روان بشر      همه رويه، به پاره   رويكردي همه سويه و     
 اسـت؛ كـه در ناخودآگـاهي        »رواننرينه «و »روانمادينه«،  »نقاب«،  »سايه«،  »خود«

آورد؛   دهد و پديد مـي      همگاني وجود دارد؛ و رفتارهاي بيروني انسان را سامان مي         
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، »خودآگـاهي «ي مركزِ   ، يعن »من«و برقرار نساختن ارتباطي بهنجار با آنها از سويِ          
آورد؛ و او را از رشـد و          هاي بسياري را بـراي انـسان بـه ارمغـان مـي             نژندي روان

گانـه   يونگ، هر يك از ساختارهاي موروثي رواني پـنج        . دارد  پختگي رواني باز مي   
روي كه در روان همـة بـشريت نهـاده آمـده اسـت و               نامد؛ از آن    نمونه مي را كهن 

  .ها دارد را در روانِ انسانكاركردي يكسان و همسان 
آب، : چونـان » اينمونـه تـصاوير كهـن   «گانه را بايـد از       هاي پنج  نمونه اين كهن 

گانـه را بايـد سـازندگان و         هاي پنج   نمونه  اين كهن . جدا دانست ... ها، اعداد و   رنگ
دهنـدگان رفتارهـاي بيرونــي جهانيـان دانـست؛ كـه ازدرون ناخودآگــاهي       سـامان 

  . دهندبسيجند و سامان ميرفتارهايي را ميهمگاني اين چنين 
هـاي  نمونهكهن به هر رو، ما، پنج عنصر و ماية رواني ناخودآگاهي همگاني را،   

هـاي  هـا و انگـاره    هـا و نمايـه    نمونـه نهـيم؛ تـا از سـاير كهـن         نام مي  ويژه يونگي 
  . اي جدا آيند نمونه كهن

شـناختي    ن نقد اسطوره  در دبستا «اي    يك منتقد اسطوره  ) وظيفة(= خويشكاري  
تبـاري پيكرينـه و ديـداري، يعنـي           آن اسـت كـه ناخودآگـاهي همگـاني و          »ژرفا

ها و تبارهـا       و فرايند رشد و پختگيِ رواني ملت       ؛اي را بررسد    هورهاي اسط   حماسه
  .دمان تاريخ، روشن سازد و جهانيان را در سپيده

اي از  شناسـانه نمايد كه اين چنين گـزارش و تحليـل اسـطوره           بايستة گفت مي  
پيـشينه اسـت و در      هـاي ويـژة يونـگ در ادب پارسـي نـوآيين و بـي               نمونـه  كهن

هـم در انـدازة تعريـف        هاي نقد  ادبي پارسي، يادكردي فـشرده از آنهـا، آن            كتاب
آيــد و هــيچ روشنداشــت و گــزارش و تحليلــي در پيونــد بــا نقــد فرادســت مــي

 ـ    نمونـه شناختي از اين كهـن     اسطوره دهنـدگان   گ از سـوي سـامان     هـاي ويـژة يون
  .شوددست داده نمي ههاي نقد ادبي پارسي ب گونه از كتاب اين

     ستار، براي در آمدن به چنين نقدهاي كـرداري، يكـي از            ما، در اين بخش از ج
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رسيم تا هـم كـاركرد آنهـا را    مي روان بر   هاي ويژه را، نامزد به مادينه     نمونهاين كهن 
 تبـاري   -اي باز نماييم و هم ناخودآگاهي قومي      ههاي اسطور در اسطوره و حماسه   

  .خويش را بهتر بشناسانيم
  )آنيما(= روان  مادينه

البتـه ناخودآگـاهي      هـاي درون ناخودآگـاهي،        نمونـه  هيچ گزافي، يكي از كهـن       بي
 را در فرآيند رشد رواني آنان بـه سـامان           يمردان، كه نقش بسيار برجسته و بنيادين      

  . استروانرساند، مادينه مي
هايي   توانيم نام بنهيم؛ كُنش     روان مي هاي زنانه در رفتار مردان را مادينه        آن كنش 

تـرين مردهـا،       خـشن  انگيزِ   شگفت  مهربانيِ :آيد  كه به روشني و آشكارگي ديده مي      
 … و ان زنانة مرد   زنانة مردان، پرسخنيِ   منطقيِ  ترين مردان، بي    شجاع موقعِ  بي  ترسِ

رسـد؛ و بـه بـاور         اي است كه در مردان به آشكارگي مي         نههاي زنا  تمام آن ويژگي  
د، برآيندِ  نهاي جنسي ماده، مايه بگير     ها و هورمون   يونگ، بيش از آنكه از كروموزم     

دمانِ تاريخ، مرد با      به ديگر سخن آنكه، چون از سپيده      . هاي مرد با زن است      تجربه  
ــسته و چونــان هــاي زنانــه در آن را اي ويژگــي زن زيــسته اســت، تــا انــدازه ه ج

سياسـي  ( .اي، در ناخودآگاهي مردان سامان يافته و ريشه دوانيـده اسـت             نمونه كهن
1354 :59(  

گونه كه در درون هر مردي، زنـي نهفتـه اسـت، واژونـه آن، درون هـر          البته همان 
در اينجـا بـراي      .نامـد   روان مـي   زني نيز مردي نهفتـه اسـت كـه يونـگ آن را نرينـه              

  توجـه  ، زن و مرد بـه يكـديگر        همين بس كه به كششِ     ، جنبة آدمي  اين دو دادن   نشان
راسـتي   بهسازد و كامل بدل مي زن و مرد را به يك انسان        ،شود؛ كششي كه در فرجام    

 و  ، نمودي پيكرينه و ديداري از هر زني با نرينـه روان           پيوند زن با مرد، يا مرد با زن،       
 و زنِ درونـي  را در ايـن سـخن از             ايـن مـرد    . درونش است  روانِهر مردي با مادينه   

  :توان ديد منش، كارل گوستاو يونگ مي كيش و صوفي  درويشژرفاپژوهِ
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 گرايي واقعيت تسلطّ دارد و يا دست كم جزو در حالي كه در رفتارِ بيرونيِ مرد، منطق
  كند؛ در روح  هاي اوست؛ و نزد زن، احساس است كه بيشترين مكان را اشغال مي آرمان

؛ و زن از آن رها سپارد ساسات ميحمرد از درون خود را به ا، قضيه وارونه است؛ )درون(= 
  )135 : 1385يونگ ( .شود مي

دهـد، منظـور،      پس آنجا كه يونگ، مرد را در درون بـا احـساسات پيونـد مـي               
  .پيوندد ميروان اوست كه مرد با وي مادينه

سـان  روان را بـدين   مادينـه شتابد، و     مان مي  شناس، باز به ياري     نمونه يونگِ كهن 
  :نمايد گزارد؛ و باز مي مي

به وارونه، مردهاي دقيقاً . هاي زنانه عاري باشد هيچ مردي آنقدر مردانه نيست كه از ويژگي
شك سعي  بي(پذيرند  بسيار مردانه، داراي زندگي عاطفي، و قلبي بسيار خصوصي و خدشه

ن دارند، اگرچه درست نيست كه آن را در حمايت و پنهان كردنِ آن به بهترين صورت ممك
  ).بناميم» ضعف زنانه«نوعي 

ه تا به حال، هر مردي حامل تصوير زن در خويش است؛ نه تصوير اين يا آن زنِ تاز گذش
ست  ااي اين تصوير در عمق، مجموعه. اي بارز از زن اي، نمونه معين بل تصويري انگاره

سيار دور، كه در سيستم زنده حك شده، انگاره و  بأناهمگون، موروثي و ناخودآگاه؛ با منش
هاي سلسله اجدادي در مورد وجود زنانه و باقيماندة همة اثرات  همه تجربه) انگارة بنيادين(

داشت، اين  اگر زن وجود نمي. فراهم آمدهِ توسط زن و نظامِ انطباق رواني موروثي است
بايستي داشته باشد را به  ي كه زن ميهاي روحان تصوير ناخودآگاه، توانايي برقراري ويژگي

  )139و138 :همان( .داد ما مي
روان، تصويري از تجربة باستاني مرد       نمونة مادينه  بر پاية آنچه نوشته آمد، كهن     

هـايي،    از زن است؛ و هر چند كه زنانِ بسياري با اين نگـاره، كمـابيش، بـه گونـه                  
راسـتين يـك زنِ ويـژه       دهندة شخـصيت      همساني دارند، ليك، به هيچ روي نشان      

  .نيست
شـده    روشن، از زني شناخته    تصويري روان،نمونة مادينه  به سخني روشن، كهن   

اي، بـراي     از همة زناني كه به گونه     ) تركيبي(=  آميغي   ست ا تصويرينيست؛ بلكه   
يايي واي اثيري و ر     مردان پيشين، دلچسب و خوشايند بوده است؛ و اينك به گونه          
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  .ريگي از پيشينيان به پسينيان رسيده است راث و مردهو رازآميز، چونان مي
  

  معشوق غزليات حافظ، معشوقي آنيمايي
ن، حـافظ،   لاروشنداشت سخن، به قلمرو پررمز و راز غزليات خواجة خرمّد         براي  
سازيم كه نگارة معشوق يا زن در آن اشعار، تصويرهايي از             نهيم و آشكار مي     پا مي 
آلوده و رازناك و رويايي فراچـشم        همواي    كه به گونه  روان است   نمونة مادينه  كهن
 فرافكنـي نمايـد و      ،آيد و هر كسي تواند كه آن معشوق يا زن را بر زنانِ بيرون               مي

  .خودآگاه گرداند
) مرحلـة (= ، هنوز به زينـة      شاهنامه )رغم علي(=  زن در غزليات حافظ، بركامة    

و زن  . بـرد   ي بـه سـر مـي      نمـونگ  نمادينگي نرسيده است و همچنان در زينة كهـن        
بـه صـورتي    « است يعني    اينمونه  زني كهن  ،نلادر غزليات خواجة خرمّد   معشوق  

و از همين روست كه      )152: 1385رستگار فسايي   (؛  »كلي، مبهم، ولي دوست داشتني    
درنگ معـشوق خـويش، يـا         ارو شدن با معشوقِ غزليات حافظ، بي      يهر كس با رو   

» پوست باز ناكرده  «اي    ي كه حافظ به گونه    يرد؛ تو گو  آو  ش را فراياد مي   ا زنِ آرماني 
ست روشن و آشـكار   ا، زنيشـاهنامه ، زن در امانمايد؛  معشوق او را برايش باز مي   

  .هايي چونان رودابه، كتايون و تهمينه  در چهره،و نمادينه
سـت كـه     ا زمـاني  شود، آن   روان، نمادينه مي   نمونة مادينه  نخستين باري كه كهن   

  :به سخني ديگر. ندك ا بر مادر خويش فرافكني مير كودك آن
رسد، كه در  اي است كه از طريق مادر به او مي ترين تجربه از يك زن، تجربه اولين و مهم

هستند مرداني كه هرگز موفق : ترين تجربه است دادن و تأثيرگذاري بر مرد، پرقدرت شكل
  )57 و 56 : 1374فريدا ( . كنندكنندة اين تجربه خلاص شوند خود را از قدرت افسون نمي

توان در قهرمانـاني چونـان        روان را در مادر، مي     مادينه زينة نخستِ نمادينه شدنِ   
زمـان كـه    ليك پس از گذشتن زماني، آن. فريدون و سهراب و فرود ديد و شناخت   
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روان بـر   نمونـة مادينـه    فرايند رشد رواني قرار است به بوندگي برسد، ناگزير، كهـن          
 فرافكنـده   ،كـشاند   ها زندگي به سوي خود مـي        ديگر، كه مرد را در طولِ سال       زناني

روان فريـدون، پـس از مـامش، فرانـك، بـر            نمونة مادينـه   كه، كهن  شود؛ همچنان   مي
روانِ سهراب، پس از مـامش،       نمونة مادينه  شود؛ و كهن    فرافكنده مي ناز و ارنواز    شهر

گـاه بـه رهـايي از         مرداني هستند كه هيچ    اام. گردد  تهمينه، بر گردآفريد فرافكنده مي    
زننـد؛    در جا مي  ) مرحله(=شوند و در همين زينه        نمونة مام، كامياب نمي     كهن ةانگار

 در دژي تـا پايـان عمـر بـا هـم             ،او و مامش، جريـره    . و فرود سياوش، چنين است    
سـت   ا ؛ و دژ، در اينجا نمادي از ناخودآگاهي       آيند  د و از همديگر گسُسته نمي     ينز  مي

نِ «نمونة مادر؛ و فرود، نمـادِ       و جريره، نمادي از كهن     پيوسـتگيِ   و خودآگـاهي؛ » مـ
  . نمونة مادر استخودآگاهي، با كهن» منِ«فرود با جريره، پيوستگي 

 چگونه و به چه سان بـراي        ،رواننمونة مادينه اينك بايد روشن سازيم كه كهن     
 مـا آن را   ة هم ـ  و ان اسـت  پاسخ بدين پرسش بسي آس ـ     آيد؟  هر مردي شناخته مي   

سـت؛   ا  زنِ درون هـر مـردي      ؛روانپيشتر نوشـته آمـد كـه مادينـه        . ايم  هكردتجربه  
هر مردي حـوايش    «ها در سخني فراگير و آشنا، بر آن باورند كه          كه آلمان  همچنان

هاي سامي و بر بنيادِ   و يا بر پاية اسطوره     )183 :1385گرين  (؛  »را در درون خود دارد    
 : 1386 ستاري( .شود  ، نخستين زن، حوا، از دندة چپ آدم آفريده مي         تورات روايت

نمونـة    ديـداري و پيكرينـة كهـن        تـوان بـا جنبـة       عشق در نگاه نخست را مي      .)38
شـويم كـه      ما، هميشه به سوي زناني كشيده مـي       . روان برابر و همبر دانست     مادينه

گونـه زنـان،    ر اين پايه، اين   ب ، درونِ خودمان را دارند؛ پس     هاي مادينه روانِ   ويژگي
، نِمـاد  بـراي نمونـه  . روان خودمان هستندمادينه نمونة نمادِ پيكرينه و اسَتومند كهن    

روان سـهراب، گردآفريـد اسـت؛ همـو كـه در نخـستين ديـدار،                نمونة مادينه  كهن
 شـورمندي   ،را روانو راست است كه مادينـه     . دارد  سهراب را شيفته و شوريده مي     

  )63 : 1387بيلسكر ( .دانند دان مييا عشق در مر
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  روانروي و سوي ويرانگر و زيانبار مادينه
 كـه   )275 : 1386يونـگ   ( »تخيلات شهواني است  «روان  ترين نمود مادينه    روا و رايج  

اني، ويعني بر بنيادِ تخيلات شـه     . اگر لگام زده نشود، زيانبار و ويرانگر خواهد بود        
 ـ   گونهه  ن ب ارومادينه در نگـاه نخـست و نخـستين        مـرد   شـود كـه       مـي  ياي فرافكن

كنـد او   جويش بوده و فكر ميو همان زني است كه در جست     » او«برخورد، پندارد   
 خواننـد؛  مـي  اش   ديوانـه  ،شود كـه همـه     مياش     چنان شيفته  ؛شناخته  را از پيش مي   

 و همين شيفتگي بيمارگونه و پشت كردن به واقعيات زنـدگي، شـخص را               )همان(
  .دكر ويران خواهد

  :آيد  فراچشم مي،اي سيبريايي روشنداشت سخن، افسانهبراي 
سوي رودخانه بيرون  بيند كه از درون جنگلِ آن  تنها، زني زيبا را ميروزي، يك شكارچيِ

  :خواندَ كند و مي زن به شكارچي اشاره مي: آيد  مي
  آه، اي شكارچي تنهاي غروب، به كنارم بيا

  !خواهم  را ميخواهم؛ تو بيا، بيا كه ترا مي
  !من ترا در آغوش خواهم گرفت؛ ترا در آغوش خواهم گرفت

  . ست  است؛ همين نزديكي ا  من همين نزديكيةآشيان! بيا، بيا
  .بيا، بيا شكارچي تنها مانده درسكوت غروب

اما به ناگاه، زن تبديل به جغد . گذرد كند و شناكنان از رود مي شكارچي، لباس از تن بر مي
خواهد راه رفته را بازگردد، كه  شكارچي مي. كند ي تمسخرآميز پرواز ميا  با خندهشود و مي

  )274: همان ( .شود  رودخانه غرق مي هاي منجمدِ در ميانِ آب
اي نغز و بنيادين كه براي روشنداشت و گزارش اين افـسانة سـيبريايي و                 نكته

ه افزون بـر تخـيلات      روان بايد نوشته آيد، آن است ك      سوي و روي ويرانگر مادينه    
 -»مـن « مام و همسر، كه  :روان، چونان نمونة مادينه  شهواني، هرگونه نمادي از كهن    

اي كـه از       به گونه  ، درگيرخود نمايد  كاملاي     را به گونه   -بخش مركزي خودآگاهي  
  خواهد بـود؛ همچنـان   روانواقعييات ديگر باز بماند، سوي و روي ويرانگرِ مادينه        

، )آشيانه(= ياهاي عاشقانه، نيكبختي و گرمي و عشق مادرانه         و ر كه در اين افسانه،   
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دارد تـا بـه واقعيـت پـشت كننـد؛ و              ست كـه مـردان را وامـي        ا ييياهاوهمة آن ر  
 خـود اسـت؛    نيـافتني  شود كه در پي تخيلات دسـت        رو غرق مي    از آن  ،شكارچي

  . آيد يروان به شمار منمادي از جنبة ويرانگر مادينه) جغد(=  و بوف )همان(
  

   مادينه رواني ويرانگر در خوان چهارمِ رستم و اسفنديار
  : خوان چهارم رستم بدين قرار است

رسد و طنبور جادوگر را بر        اي مي   رستم، به بزم آراستة زن جادو، در كنار چشمه        
آيد و رسـتم از اينكـه         ناگهان زني زيبا پديدار مي    . گيرد  دارد و سرود خواندن مي      مي

كه جام بـاده بـر       رويي را براي او فرستاده است، در حالي         يابان چنين مه  خداوند در ب  
چهرة زن جـادو، بـه   . برد گشايد و نام خدا را مي نهد، زبان به نيايش مي     كف وي مي  

يابـد كـه بـا مادينـه اهريمنـي            شـود و رسـتم در مـي         شنيدنِ نام پروردگار، سياه مي    
رو، به چهرة پيرزني زشت در         زنِ مه  .سازد  پس با كمند او را گرفتار مي      . اروستيرو
  )89: 1374فردوسي ( .كند  خنجر به دو نيم مياآيد و رستم وي را ب مي

  : چنين است اين، خوانِ چهارم يل اسفنديار
اي   ي، به بيشه  يپيما خواني خويش، پس از لختي راه       اسفنديار، در ادامة سفر هفت    

بـر  . ون گـلاب روان اسـت     هاي آب، چ   به هر جاي، جوي   . رسد؛ چونان بهشت    مي
 پرآژنـگ روي، خـويش را بـه          و هچهر  جادوگري زشت  ،آيد  اي فرود مي    لب چشمه 

. آيـد   آورد و بـه نزديـك او مـي          مـوي، در مـي     چهرة ماهرويي افراخته بالا، مـشكين     
آن را بـه    . سپِهبد، زنجيري به بازو دارد كه زردشت آن را بـه گُـشتاسب داده اسـت               

تو به افـسون هرگـز   : گويد  زند و مي دازد؛ بر وي نهيب مي  ان  گردنِ زن جادو در مي    
اگر در دم، خويش را بدان گونه كـه هـستي در نيـاوري بـا                . بر من گزند نتواني زد    

ن زنجيــر، زنِ جــوانِ خــوبروي، از اثــر و بركــتِ آ. انــدازم شمــشير ســرت را مــي
  )429 :1374فردوسي ( .شود سياه مي پيري با موي سپيد چون برف، و روي گنده
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 ة آمد، جـداي از پـار      ه كه با رسايي و روشني بازگفت      ،اي  اين دو داستان اسطوره   
زن جـادو در هـر دو خـوان نمـود و            . سـت    ا واپسين آن، چونان افسانة سـيبريايي     

روان اسـت كـه در تـلاش اسـت آمـاج و آرمـانِ               اي از رفتار و كنش مادينـه        نمايه
سـوي خـويش بگردانـد؛ و اگـر         قهرمان را از سوي امري راستين و ارزشـي، بـه            

 )296: 1386يونـگ   ( »خـودِ  «،شناسـي  سري كه در زبانِ روان     نيروهاي فَروري و آن   
قهرمانان  نام دارد، نبود، چونان شكارچي افـسانة سـيبريايي، بـه ويرانـي كـشيده                 

 و زنجير اهـورايي اسـفنديار كـه         ،راند   كه رستم بر زبان مي     » نام خدايي  «.شدند  مي
 كـه در     خـودي  ؛»خـود «ز بهشت آورده است، نمادهايي هستند از        زردشت آن را ا   

  .رسد جاي و پيچاپيچ زندگي به فريادمان مي تنگ
 چونان زنـي    اسفنديار رستم و    روانِبار مادينه  پس، جنبة بسيار خطرناك و زيان     

 لگام  اسفنديارپير، ديداري و پيكرينه شدند، ليك از سوي رستم و            جادوگر و گنده  
عنـصر زنانـه موجـود در       (= عنصر مادينه    «بته نكتة شايان گفت آنكه    ال. زده شدند 
 كه بـا نيروهـاي مرمـوز ودنيـاي ارواح           زنان جادوگر اغلب به صورت    ) روان مرد 

 جالبِ اين   ةنمون. شوند  در ارتباط هستند به تصوير كشيده مي      ) يعني با ناخودآگاه  (
 جادوگران قبايل اسكيمو    ةلوسي ه شكل دروني روان مردانه، ب     ةعنصر مادينه، به مثاب   

هـاي زنانـه      ي از آنان حتا لباس    ا پاره. و ديگر قبايل قطب شمال ارايه گرديده است       
كـشيدند تـا روان       هاي خود شكل پستانِ زنان را مـي         كردند و روي لباس     به تن مي  

آنچـه مـا    (سـاخت بـا سـرزمين ارواح          دروني خود را كه آنهـا را قـادر مـي            زنانه
  )273 و 270: همان ( ».ارتباط برقرار كنند، آشكار كرده باشند) يمنام ناخودآگاه مي

  
  روان اوجادوگري فريدون، نمودي از مادينه

ر خويش بـه پيكـرة اژدهـايي دمـان بـر آنـان ظـاهر                وفريدون براي آزمودن سه پ    
نامنـد؛ ديگـري، بـا وي         آورد كـه سـلمش مـي        يكي، روي در گريـز مـي      . شود  مي
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گزيند و با اژدها مـدارا        نند؛ و سديگر، راه ميانه را برمي      خوا  ستيزد كه تورش مي     مي
  )25 : 1374فردوسي ( .گيرد كند  كه ايرج نام مي مي

 جـادو "شناختي ژرفا،  پس، به عنوان كليدي رمزگشايانه در دبستانِ نقد اسطوره    
اي نمــادي هــستند از نمــود  هــاي اســطوره ، در حماســه"و كردارهــاي جــادوي

  .نروانمونة مادينه كهن
روان را  بـار و ويرانگـر مادينـه        زيـان   و روي و سـويِ     ،بازگرديم به سر سـخن    

شود و ايـن      نمايان مي  ،روان، به چهرة زن جادو، افسونگر و هرزه       مادينه. بگيريم پي
نـد؛ يـا دسـت      كنماياند كه مردي، مادينه روانش را سركوب           زماني رخ مي   ،حالت

 .داشت آن را بخواهدكم بگيرد؛ و يا از آن غفلت نمايد و خوار

  
  روانتوجه به مادينه ي بي » من«رستم، 

گويد و   با ما سخن مي    ،شا ناخودآگاهي، پيش از هجوم و تازش نيروهاي اهريمني       
د كوش ـ نهـد و مـي   هاي خويش را با ما در ميان مي هايي، كاستي با نشان دادن نشانه   

  )2 : 1386يونگ ( .لنگد مان مي كه به ما بفهماند كه كجاي خودآگاهي
نامم؛ چـرا كـه بـروز و           مي "مايينيداستاني آ "من، غمنامة رستم و سهراب را،       

 داستان، اين شـاهكارِ     .دانم  گيري داستان مي     شكل  بنيادينِ ة ماي ،روان را نمود مادينه 
  :شود گونه آغاز مي مانند ادبِ حماسي جهان، اين بي

 ز گفتــــارِ دهقــــان، يكــــي داســــتان
ــه برد  ــن گون ــر اي ــد ب ــادز موب ــت ي  اش

ــرد    ــر ك ــازِ نخچي ــش؛ س ــد دل ــي ب  غم
  

 بپيونــــــــدم از گفتــــــــة باســــــــتان
ــه  ــداد  :كــ ــي روز از بامــ ــتم يكــ   رســ

ــرد     ــر ك ــر از تي ــركش پ ــست و ت ــر ب  كم
)113: 2، جالف1385كزازي (  

ست از سوي    ا گردد؛ و اين غمگني، پيامي      غمين بودن رستم آغاز مي     داستان، با 
هاي ديگرگـون بـا      ها و روش    شيوهناخودآگاهي همگاني؛ چرا كه، ناخودآگاهي به       
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  .كند دهد؛ و يا درخواستي از ما مي گويد؛ هشدارمان مي ما سخن مي
سـازد و     آگـاه مـي    توجهي او به مادينه روانش      ناخودآگاهي رستم، وي را از بي     

مـنِ  غمين كـردنِ    د و   نز  كم، دست به آشوب و نابساماني مي        روان، كم اينك مادينه 
  .ي اوستها خودآگاهي، نخستين تازش

نمونـة مادينـه روانـش، يـك         دربارة پيوند داشتن غمگين بودنِ يك مرد با كهن        
  :گويد متن قديمي چيني مي

شود، آن روح زنانه وي،  وقتي مردي در صبح، كسل، يا با خلُقي گرفته از خواب بيدار مي
  )59 : 1374فريدا ( .شود ماي اوست كه متجلي مينيآ

نمونـه   خودآگاهي به اين كهن   » منِ«روست كه،    نروان از آ  و اين بيداري مادينه   
زمـين، هميـشه در گيراگيـر      رپهلـوان ايـران   ب درسـت اسـت؛ اَ      !آري. توجه است   بي

 خـويش را  روانِتوزانِ تازنده به ايران بـوده اسـت و نـاگزير، مادينـه              كين سركوبيِ
  .نموده است سركوب مي

ست كه رسـتم را بـه        ا باورم سخت بر آن است كه اين فرماندهي ناخودآگاهي        
كشاند و ايـن، يعنـي رويكـرد و             مي  - نماد مادينه روانش   - و تهمينه  ،سوي توران 

و تـوران، نمـادي توانـد بـود از ناخودآگـاهي؛ كـه          . روان، بـه مادينـه    »مـن «توجه  
  .در آن قرار دارد) تهمينه(=  روان مادينه

  روان ادينـه م: دبـستانِ ژرفـا آنكـه     گزارشـگرِ    بـه زبـانِ نقّادانـة        ،فشرده سـخن  
خودآگـاهي  » مـنِ «، به سويِ    )توران(= از درونِ ناخودآگاهي همگاني       ،)تهمينه(= 
به سوي  » من«؛ تا اينكه سرانجام     )سازد  وي را غمين مي   (= دهد    پيام مي ) رستم(= 

  .  رويكرد و توجه نمايد،روانمادينه
 سوي نخچيرگاه و دزديده شدن رخش و سر از سـمنگان   ه   رستم ب   كششِ ،پس

شـناختي ژرفـا،       در دبستان نقـد اسـطوره       در آوردن وي و پيوستن با تهمينه، همه،       
روان، نمونة مادينـه  است كه به فرماندهي كهن    ) ذهني(= كاروساز و رفتاري رواني     
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  .پذيرد سامان و انجام مي
  

  روانروي و سوي ارزشمند و كارسازِ مادينه
شـك روي و   ر و ويرانگر دارد، بـي  روي و سويي زيانبا    ،رواننمونة مادينه  اگر كهن 

  .سويي ارزشمند و كارساز نيز دارد
    همسرگزيني-الف

دهـد تـا      مرد را ياري مي   «روان آنكه،    نمونة مادينه  هاي سودمند كهن   يكي از ويژگي  
نمونـة برجـسته و شـاخص ايـن          .)278: 1386يونگ  ( ».همسر مناسب خود را بيابد    

» زال«تـوان نـزد       اي، مـي    هاي اسـطوره    حماسهروان را در    نمونة مادينه   كهن ويژگيِ
 پشت و پناه تيره و تبار       نِاد ز ،)رودابه(= خوي   يافت كه با گزينش همسري فرشته     

  . آيد ايراني، رستم را پذيرفتار مي
روان بـا فرافكنـي خـويش بـر زنـان           نمونة مادينه  پيشتر نيز، نوشته آمد كه كهن     

شناسـاند؛ و     مـا مـي   ه  وي با ما را ب    پيرامونمان، همسري همسان و هماهنگ و همس      
ا از سوي زن،    اين، همان عشق در نگاه نخَُست است كه اگر در روند زندگي و حتّ             

  .، بهترين و زيباترين گزينش مرد تواند بوددر وجود نيايدي يها دشواري
  »خود«و دنياي دروني، يعني » من« ميانجي و راهنما، ميان -ب

ه بـار ز هنبـازان و دمـسازانِ يونـگ، در ايـن            ، ا "ماري لوييزفـون فـرانتس    "سخن  
   :روشنگر است

هاي واقعي دروني همساز  دهد تا خود را با ارزش ، به ذهن امكان مي)مانيآ(= عنصر مادينه 
توان آن را راديوي دروني انگاشت كه با  و مي. هاي وجود برد ترين بخش كند و راه به ژرف

را ) »خود(= كند و تنها صداي انسانِ بزرگ  تنظيم طولِ موج، صداهاي بيگانه را حذف مي
  )همان( .گيرد مي

گوينـد    ؛ همان حسي كه مي    "حس ششم "شايد بتوان سخن فرانتس را برابر نهاد با         
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  :در زنان بسيار نيرومند است و تواند كه در زنِ درونِ هر مردي  نيز، چنين باشد

داسـتانِ زيـرين از     توان بـه روشـني در         روان  را مي   كاركرد اين بخش از مادينه    
  : يكسره فرّ و فرهنگ ديد و شناخت شاهنامة

 از پيرزني چنـد      بسيجد،  آيين گُشسب به هنگامي كه تعقيب خسروپرويز را مي        
مـردي كـه همـراه تـو     : گويـد     پيرزن به وي مي   . پرسد  و چون آيندة خويش را مي     
ي نويـسد واز و  اي بـه هرمـزد مـي    آيين گشـسب نامـه  . است، تو را خواهد كشت  

سپارد تا بـه شـاه    خواهد و آن را مهر كرده و به وي مي      كُشتن همراهِ خويش را مي    
خواند و چـون از مـضمون         گشايد و مي    برساند؛ ليك، مرد، نامه را در ميانة راه مي        

 و 718: 1374فردوسي  ( .كُشد  نعمت خويش را مي    گردد و ولي    يابد، برمي   آن آگاهي مي  

719(  
زمـان كـه چونـان       چنينـي، آن    اين هاي حماسيِ  ستانپيرزن، در اين داستان و دا     

  در پيونـد اسـت و از       ) ناخودآگـاه (=دانـد و بـا دنيـاي ارواح           جادوگري، غيب مي  
  گويـد،    گيـرد و رخـدادهاي آينـده را پـيش مـي             اين رهگذر، پرده از رازهـا برمـي       

  روانِ و در ايـن داسـتان نيـز، پيـرزن، نمـادِ مادينـه             . رواننمادي تواند بود از مادينه    
آيـين  » حـس شـشمِ   «،  ار است و بر پاية سخن مردم كوچـه و بـاز           »آيين گُشسب «

  .گشسب
 است و بـه سـخني ديگـر         2»من«و   1 »)1(خود«روان، ميانجي   نوشتيم كه، مادينه  

را از ژرفاهاي ناخودآگاهي، روشن و رسا، بـه رويـه خودآگـاهي             » خود«هاي   پيام
 رسـتم   بند كـردنِ  ،  زمان كه او   سفنديار، آن  يل ا  نمونه، كتايون، مامِ  براي  . رساند  مي

ي پرده و رسـا     برا  » خود«روان او، سخن    بسيجد، در نماد مادينه     را، به زابلستان مي   
: همـان ( .دارد  باز مي ي  گويد و پور خويش را از چنين كار تلخ فرجام           به وي باز مي   

441(  
_____________________________________________________________ 
1. Self     2. Ego 
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  رواننمونة مادينهنمادهاي كهن
ان كه از ژرفاي ناخودآگـاهي همگـاني بـه رويـة            زم روان، آن  مادينه  نمونةكهن

، مـردي هـر     در مادر  ،گردد   و اَستومند و پيكرينه مي     ،شود  خودآگاهي، فرافكني مي  
روان، در همـسر يـا      نمونة مادينـه   كهن  شدنِ زينة ديگرِ اين نمادينه   . شود  نمادينه مي 

ه، نمـادِ   منيـژ : گونه كـه پيـشتر نوشـته آمـد        نمونه، همان براي  ست؛   ا دلبران عشقي 
  .نمونة بيژن است كهن

: 1374فريـدا   ( ،»با آب و زمـين    «روان  نمونه مادينه  ، جداي از مام و دلبر، كهن      اما
  نمونـة  تواند بود كه پيوند آب و زمـين و گـاو بـا كهـن               . و گاو در پيوند است     )57

  . بر بنياد مادينگي و كارپذيري و اثرستاني آنهاست،روانمادينه
اني براي زهدان و باروري؛ و همچنين نماد پاكـسازي و           ست باست  ا ، نمادي آب

تـرين اسـطورة آفـرينش نـزد يونانيـان، آبِ             كُهـن  .)195 :1374هـال   ( .ست ا يينوزا
گونـه كـه در    همان)197: همـان ( . الهه وابسته دانسته است-نخستين را به يك مادر   

  :چنين است هاي ما نيز، اين اسطوره
هاي روي  آلايش، سرچشمة همة آب هاي نيرومند بي ا، يعني آبايزد بانو، ارَدويسورا اناهيت

گرداند، رحم همة مادگان  هاست؛ نطفة همة نران را پاك مي او منبع همه باروري. زمين است
  )39 و 38 : 1386هينلز ( .سازد كند؛ و شير را در پستان مادران پاك مي را تطهير مي

رم، مادينـه بـودنِ اَردويـسور    در آبان يشت، كردة شانزدهم، فقرة شصت و چها        
   :سان آمده استها، بدين  آبآناهيتا مامبغِ

اندام كمربند در ميانِ  يسور ناهيد به صورت دختر زيبايي بسيار برومندِ خوشوگاه، ارد آن
هاي درخشان پوشيده با  نژاد و شريف، از قوزك پا به پايين كفش بستة راست بالا، آزاده

  )259: 1377پورداود ( .كم بسته، روان شدمح) آنها را(بندهاي زرين 
هاي ايراني، و تبارهاي ديگر، آب، چونان زنـي انگاشـته             پس اينكه، در اسطوره   

ي زيبا و دلربـا،     ا  ه و نگار    و براي ديداري و پيكرينه كردنِ آن، از انگاره         ،آمده است 
نـي، كـه    گـردد بـه كاروسـاز و كنـشي روا           اند، بازمي    سود جسته  )2(نامزد به اَناهيتا،  
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هـاي كهـن     روان  در پيونـد اسـت و انـسان          نمونـة مادينـه    نمونة آب بـا كهـن      كهن
 ـ پردازي  و چنين نگاره  . اند  اي يكسره ناخودآگاهي، آب را مادينه پنداشته        گونه به ي ي

 بـسامان رسـيده   ،اراده و خواسـت آدمـي   هاست؛ كه بي    نمونه از آب، به فرمان كهن    
  . سخن راند» خرداد«ر آناهيتا از امَشاسپند همچنين بايد در كنار اردويسو. است

 كند  ها را بر زمين نگهباني و پاسباني مي        خرداد، امشاسپندي مادينه است؛ و آب     
بينيم، آب با گوهر مادينه در پيوند است          گونه كه مي  پس همان  .)17 : 1374آموزگار  (

روي كـه    آنروان پيوندي سرشتين دارد و از         آب با مادينه   ،اي  و به سخني اسطوره   
هـاي    ترين اسـطوره   بر آب است؛ و چنين باوري را در يكي از كهن           ،بنياد آفرينش 

 ـ بينيم، كـه    آفرينش جهان، يعني بابلي مي     ا آسـمان و زمـين و همـة خـدايان از      حتّ
رضـايي  ( شـود،  اي زنانـه پيكرينـه مـي    هم به پيكره كه آن) تيامت(= هاي ساكن     آب

روان   نمونة مادينه  توان آب را نمادي از كهن        مي رسد؛  به آفرينش مي   )90 و   89: 1383
  .دانست

اي و  هـاي اسـطوره   كشم و آن اينكه، انـسان       اي ديگر پيش مي     سخنم را به گونه   
زمان كـه    ها، آن   نمونه ها، بر بنياد كاروساز برانگيختگي كهن       دگان اسطوره نپديدآور

، ايـن آخـشيج     )كـي محرّ(= اي    انـد چونـان برانگيزنـده       ديده  آب را پيرامونشان مي   
  به قلمـرو خودآگـاهي و سـپس بـه قلمـرو ناخودآگـاهي و بخـش                 ،بخش  زندگي

آمده اسـت      به لرزش در مي    ،رواننمونة مادينه  كهن. شده است   همگاني آن وارد مي   
شده است و پس از برانگيختگي        بيروني، يعني آب به سويش كشيده مي       و محركِ 

نمونـه در خودآگـاهي و        بازتـاب آن كهـن     روان، نمونة مادينـه   كهن) كاملِ=(بوندة  
؛ و شناختن آب چونان زني دلربا و فريبا ماننـدِ اَناهيتـا،             »من«دريافت آن، از سويِ     

  .رسيده است به انجام مي
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  ناخودآگاهي

 ناخودآگاهي فردي

  ناخودآگاهي تباري

   دخو    سايه    ماآني   ناخودآگاهي همگاني
  نمونه كهن نمونه كهن نمونه كهن               

  : دهد نمايد و نشان مي ين كاروسازِ رواني را باز ميا ،نمودار زيرين
  
  

    
  
  
  
  

      
  

  
    

  
 ـ  را مادينه پنداشتن از آن روست كه آب بـا كهـن             آب  اينكهفشردة سخن     ةنمون

 آب در     سازگاري سرشتين دارد؛ اين چنين انگاشـتي از مادينـه بـودنِ            ،روانمادينه
  .روان و به فرمان هموستنمونة مادينه بنياد كهن
چنـان كـه     نيز چونان آب، با مادينه روان در پيوند است؛ و اين پيوند، هم            گاو  
نمـادي  » گـاو «تواند بود كه    . ست ا ، بر بنياد مادينگي و كارپذيري     ته آمد شپيشتر نو 

، داسـتانِ فريـدون، بـراي       شـاهنامه روان؛ همچنان كـه در      نمونه مادينه  باشد از كهن  
  .كند  گاو پرمايه، نقش مام فريدون فرهمند را بازي مي،زماني

يرانـي،  هـاي ا     در اسـطوره   ، و  سازگار و در پيوند است     ،روان نيز با مادينه   زمين
 دخـتِ   ،دو، كه اين سپندارمد، خ    »سپندارمد«اند نامزد به      برايش ايزدبانويي انگاشته  

، از آن سـخن رفتـه       4، فقـره    45ها، يـسناي      آيد؛ و در گات     اهورامزدا به شمار مي   

  من

   آب
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   :است
كسي ! از دينِ راستين آموختم، اي مزدا. دارم از آنچه براي جهان بهتر است ايدون سخن مي

كنُش  ، دختر نيك)اسپندارمذ(= منش و زمين  پدر برزيگر نيك. را بيافريدكه آن جهان 
  )524 : 1384پورداود ( .مه نگران را هنتوان فريفتن، اهوراي به. اوست

اش، آن    زمين نيز، مانند گاو و آب، مادينه انگاشته شده است؛ و همين مادينگي            
  .پيوندد ان ميور نمونة مادينه را با كهن

  :پيشينه ساز نمايم و آن اينكه  بر اين بنياد، سخني نو و بيخواهم اينك مي
  .استروان نمونة مادينه ها بر بنيادِ كهن ساخت و سامانِ حماسه

آشنا هـستند و بـراي نـشان دادنِ ارزش و           » مام وطن «شك، با تركيبِ     همه، بي 
ان اي چون   آنچه در اثرهاي حماسه   . جويند   سرزمينشان، از آن سود مي      سپنديِ خاكِ 

سـت   ا سـپاري  ، جداي از نام و آبروي پهلوانان، ارزشمند و شايـستة جـان            شاهنامه
، نمادينـه   »ايـران «اي فـشرده، در يـك نـام ماننـدِ             ست؛ كه به گونـه    ا» خاك وطن «

ارج    هر سرزمين كه خونشان را در برابر آن بي          حتّا، نام و آبروي پهلوانانِ    . گردد  مي
؛ و نـام و آبـروي       يابد ه خاك وطن، معنا پيدا مي      وابسته و پيوسته ب    ،دانند  و ارز مي  

آيد كه بركشيدگي نامِ كشورش يا خـاك          روي شايستة ارزش مي    هر پهلواني از آن   
  .وطنش را پذيرفتار آيد

 چگونـه ممكـن     ،ام كه پهلـواني سلحـشور       انديشيده  من هميشه به اين نكته مي     
و   بينگـارد؛  است جان شيرينِ خويش را، به پاس بركشيدگي كـشورش، بـه هـيچ             

   ورجاوند و جاودانه را بيافريند؟)3(اي حماسه
هـاي ديگرگـون،      گي به خاك وطن و پاسداشـت آن بـه شـيوه           تشيفتگي و دلبس  

ن و ريـشة آن            ا اي  پديده بايـست در     را مـي   ست يكسره رواني و ناخودآگاهي؛ كه بـ
زمـان كـه     پهلوانـان، آن  . روان يافت  نمونة مادينه  ناخودآگاهي همگاني و به نزد كهن     

دارند، بر بنيـاد      نهند و نامِ خاك و سرزمينشان را پاس مي          كام زندگي را به كناري مي     
راسـتي،   به. آيند  ند؛ و به كنش در مي     كن نمونة مادينه روانشان رفتار مي     فرماندهي كهن 
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 ـ  همان كهن  ؛روان  مادينه ةنمون ست به نداي كهن    ا ها، پاسخي   حماسه  كـه در    اي هنمون
 در  ،گردد؛ و در گونة همگاني آن       در مامِ نازنين هر انساني نمادينه مي      گونة فردي آن    

سـت   ا آيـد؛ و در هـر دوان، پاسداشـت آن، كنُـشي              سپند وطن به نمـود در مـي        مامِ
هـر آن انـساني كـه بـراي پاسداشـت           : روشن سخن آنكه  . ناخودآگاهي و ناخواسته  

آن روسـت كـه      از   ،يـازد   فـشاني دسـت مـي        به جـان   ،ِ خويش   وطن و خاك و زمين    
اي يكـسره ناخودآگـاهي       روان وي، او را به چنين كاري، بـه شـيوه           نمونة مادينه  كهن
نمادهـاي  از  سان كه پيشتر نوشته آمد وطن چونان مام،          انگيزاند؛ چرا كه، بدان     برمي
نمونـه، جـداي از مـام و دلبـر، بـر              و فرافكني اين كهن     است نمونة مادينه روان   كهن

د كه انجام پذيرد و گواه و استوارداشت مـا بـر ايـن ادعـا،                زمين و خاك وطن، توان    
اي يكسره ناخواسته و ناخودآگاهانه به خاكي كه در آن            كه انسان به شيوه    بس   همان

د سـي   مـام وطـن،    ةنمونه، آن شيفته و شـوريد     براي  زيد، مام وطن گفته است؛ و         مي
ــر الــدين نــسيم شــمال، خــوش اشــرف نمونــة  زمــان كــه كهــن ، آنتپشآهنــگ و پ
  :انگيزاند گونه مام دوستان را برمي ، اينسازدش  برانگيخته ميشروان مادينه

ــن   ــالان وطـ ــن، نونهـ ــان وطـ  رود جان وطـن؛ موقـع دادرسـي اسـت           مي اي جوانـ
  روز فريادرسي است

 اي پسرهاي خلف، موقـع دادرسـي اسـت         دشمن از چارطرف، گرد ايـران زده صـف        
  روز فريادرسي است

ــلا، اي و ــي وك ــلا، م ــلا   ك ــيل ب ــد س  شد وطن كرب و بلا موقع دادرسـي اسـت          رس
  روز فريادرسي است

 بالش و بستر ماست؛ موقع دادرسـي اسـت         ماسـت ؛ بلكه تاج سر     اين وطن، مادر ماست   
  روز فريادرسي است

  )254: 1363گيلاني (
دانـست  زمان خـواهيم      نيز نگاهي فراگير بيفكنيم، آن     ايلياد اگر به نامة پهلواني   

روان در پهلوانـان،    نمونة مادينه  حماسي هم، بر بنياد برانگيختگي كهن      كه چنين اثر  
  .رسد به سامان مي
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گونه كـه   روان است؛ همان  نمونة مادينه  پيشتر نوشته آمد كه دلبر، نمادي از كهن       
نبرد ده سالة يونانيان با پهلوانان تروايي بر سر زيباترين          : مام و زمين چنين هستند      

 جهان، بـانويِ مِـنِلاس، هلـن اسـت؛ هلنـي كـه در رمزگـشايي دبـستان نقـد                     زن
راستي اين  به  . روانِ يونانيان  نمونة مادينه  ست از كهن   ا شناختي ژرفا، نمادي    اسطوره

روان يونانيان است كـه آنهـا را بـه نبـردي ده سـالة                نمونة مادينه  برانگيختگي كهن 
نمونـة   زديده آمدنِ هلن، اين نماد كهن     انگيزاند؛ شكي نيست كه با د       مي  جانفرسا بر 

هاي ايـن آشـوب       آشوبد و خيزابه     برمي ،روان نمونة مادينه   يونانيان، كهن  روانِ مادينه  
آغـازد و سـپس       رسد؛ و آغاز نبرد ده سـاله از ناخودآگـاهي مـي             به خودآگاهي مي  

هاي خودآگاهي آن، چونان دزديده شدنِ شرف و نـاموس يـك كـشور پـيش                  مايه
 ة يك انگيـز   ،به سخني ديگرسان، من برآنم كه هر كنش و رفتاري         . شود  يكشيده م 

 ناخودآگـاهي آن،    ةشـك، انگيـز      خودآگاهي؛ و بي   ةناخودآگاهي دارد؛ و يك انگيز    
 ـدارد، مايـة بنيـادينِ   اني سـر برمـي    گ ـكه از دل ناخودآگاهي هم     ر نش و رفتـا  آن كُ

مـيلاد،  خـراش    آسمانن  هايي چو   خراش ساخته آمدنِ آسمان   نمونة آن . خواهد بود 
هـا، و جانـشيني محورهـاي كيهـاني كـوه و             بر بنياد بركشيدگي انسان بـه آسـمان       

پيوندد، است؛ ليك انگيزة خودآگاهي آن،        درخت كيهاني، كه زمين را به آسمان مي       
هاست كه نـاگزير      انسان  زيستِ  كمِ ، و جايِ  )4()مخابراتي(= رساني    هاي پيام   انگيزه

پـس بـر بنيـاد آنچـه     . آيد ساخته مي ) عمودي(= اي ستوني     نهي به گو  يها ساختمان
 ، نام و شـرف و نـاموس       : خودآگاهيِ هايه به انگيز  ،هاي حماسي    ستيزه ،نوشته آمد 
 روان نمونـة مادينـه   ، انگيزة ناخودآگاهي آن، برانگيختگـي كهـن       اماپذيرد؛    انجام مي 

  .ستا
شت كه هِلن، نمـود و      توان چنين انگاشت و نو      ميبر پايه آنچه نوشته آمد      پس  

نبـرد ترواسـت كـه از سـوي آنـان مـورد             در   مادينه روانِ يونانيان      نمونة نمادِ كهن 
مـاري لوييزفـون    «افتـد بـا گفتـة         رويكرد قرار گرفته است؛ و اين سخن برابر مـي         
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  : يسي، كارل گوستاو يونگئپژوه سو از هنبازان و دمسازان روان» فرانتس
 ةزد طبيعتاً تجسم عنصر مادين ش دست به كارهاي قهرماني ميزاده به خاطر نجيب بانويي كه

  )283: 1386يونگ ( .وي بود
زمان كه پهلوان براي پاسداشـتِ مـام         شناختي ژرفا، آن    در دبستان نقد اسطوره   

هـاي گـران و       سـختي  ،مايـه  پايه و فـزون     بانويي برين   يا و) زمين يا خاك  (= وطن  
سـتي كـه در حـالِ شـناخت و توجـه بـه              رابـه   آورد،    بيرون از توان را تـاب مـي       

اي   نمونة مادينـه روانِ خـويش اسـت؛ و نمونـة زيـرين در حماسـة اسـطوره                  كهن
ست نيك درخـور و شايـستة ايـن          ا اي  ، نمونه شاهنامه تيره و تبار ايراني،      ورجاوندِ
  .گزاريم رسيم؛ و مي  آن را بر مي،؛ كه ما، بر بنيادِ نقد ژرفاييجستارمانبخش از 

 سفري به ناخودآگاهي براي شـناخت و توجـه بـه            ؛واني اسفنديار خ  هفتسفر
  نمونة مادينه روان كهن

  :آيد سان پديده مي ، بدينشاهنامهخواني اسفنديار، در  سفر هفت
ــد    ــه اي زورمن ــشتاسب ك ــت گُ ــدو گف  تـــويي شـــاد دل، خواهرانـــت بـــه بنـــد ب
ــد  ــار بلنـــــ ــذيرفتم از كردگـــــ ــوران  پـــــ ــه ت ــو ب ــر ت ــه گ ــي ك ــين ب ــد زم  گزن
ــا    ــوي در دم اژدهــ ــردي شــ ــه مــ ــدا  بــ ــان جــ ــت ز ترُكــ ــي خواهرانــ  كنُــ

ــاج  ــرا تـــ ــپارم تـُــ ــشهي ســـ  رنــج و تخــت مهــي   همــان گــنج بــي    شاهنـــ
  )426  :1374فردوسي (

هاي ارجاسب و گُشتاسب، شاهِ ايران، گُـشتاسب، از           پس از پايان گرفتن جنگ    
خـواهران  خواهـد تـا بـه كـين ارجاسـب كمـر بنـدد؛ و                  پورِ خويش اسفنديار مي   

سرانجام، اسـفنديار بـا دوازده      . دژ برهاند  آفريد را از بند رويين     خويش، هماي و به   
خواني را پـس      وتن و به رهنموني گرگسار، سفري هفت      شهزار سپاه به همراهي پ    

 .كـشد   رهاند؛ و ارجاسـپ تـوراني را مـي          نهد؛ و خواهران خويش را مي       پشت مي 
  )438-427: همان(

شـناختي ژرفـا، داسـتاني        هراب، در دبستانِ نقد اسـطوره     اگر داستان رستم و س    
آيد؛ و آغاز داستان با فراخـواني ناخودآگانـة رسـتم از سـوي                مايي به شمار مي   نيآ
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  آغازد و در فرجام به شناخت و توجـه رسـتم بـه مادينـه روانـش       مادينه روان  مي   
، يو كاسـت  فـزود      هـيچ    خواني اسفنديار نيز، بـي      انجامد؛ سفر هفت    مي) تهمينه(= 

  .داردچنين ساختاري 
 دشـوار   خـواني و برگزيـدن راه و بـسترِ          اسفنديار، با رفـتن بـه سـفر هفـت          يل
  آفريـد    همـاي و بـه    و نجـات دو خـواهر خـويش،       ) ناخودآگـاهي (= خواني    هفت

  .پذيرفته خواهد شد) خود(= از سوي پدر ) نفس مادينه(= 
خـواني اسـفنديار، بايـد بـه         شناختي ژرفا، داستان هفت     در دبستان نقد اسطوره   

  .شودمزگشايي ژرفاهاي روان برده و در آنجا ر
هـاي    شناختي ژرفا، بايـد بـراي رمزگـشايي حماسـه          ان نقد اسطوره  تمنتقدِ دبس 

 آن اثـر را    ،بداند و بر اين پايـه     ) ذهني(= آنها را يكسره فرايندي رواني       ،اي  اسطوره
كوشد   شناختي دارد كه مي    مي روان قهرمان، مفهو « ند؛ چرا كه در اين دبستان،     كنقد  

  )26: 1386هندرسن ( ».به اثبات رساند عناصر دروني شخصيت خود را كشف و
ــة  ــواهيم هم ــر بخ ــت  اگ ــتانِ هف ــدِ     داس ــستان نق ــه دب ــفنديار را ب ــوان اس خ

   :نيم، بدين برآيند خواهيم رسيدكشناختي ژرفا ببريم و آن را رمزگشايي  اسطوره
آفريـد، خـواهران    وي را بـه نجـات همـاي و بـه    گشتاسب، باب اسفنديار كـه    

نمونـة   اسـفنديار، همـان كهـن     » خـودِ «سـت از     ا  نمـادي  ،انگيزانـد   اسفنديار برمـي  
رسـد و از       مـا را بـه فريـاد مـي         ،هاي زنـدگي   ارزشمندي كه در پيچ پيچ و سختي      

  .سازد  ناخودآگاهي آگاهمان ميمشكلات درونِ
 مادينه روانـش    ةنمون اهاند كه كهن  آگ  ، وي را مي   )گشتاسب(= اسفنديار  » خودِ«

بايـد آن را از بنـد       ،  ست؛ و هر چـه زودتـر       ا بندي نيروهاي اهريمني ناخودآگاهي   
» . بـه آن نيـاز دارنـد       ،تمامي كارهاي واقعاً خـلاق    « كه اي  نمونه ؛ همان كهن  دبرهان

  )187: 1386يونگ (
وانـي  ست، همانكه براي رسـيدن بـه رشـد ر          ا خودآگاهي» منِ«اسفنديار، نمادِ   

  . دهشتناك و مرگباري را پس پشت بگذارد) مراحلِ(=  هاي بايست زينه مي
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قهرمان، نمادي از   هاي حماسي و پهلواني،      توان چنين باشد كه، در متن       پس مي 
  )19: 1386يونگ ( .است» من«

ست از ناخودآگاهي؛ و شير و گـرگ و اژدهـا و زنِ           ا خواني، نمادي   بستر هفت 
ي؛ »نيروهاي اهريمنـي ناخودآگـاه    «مادي تواند بود از     جادوگر و سرماي سخت، ن    

حيوانات وحشي يا ديوهايي كه در عمـق هـر فـرد، در     «همان   )191 : 1385يونـگ   (
  )همان( ».زير آستانة خودآگاهي خوابيده است

دژ،  اسـفنديار را در رويـين      اسپ توراني كه خـواهرانِ يـل      جبر چنين بنيادي، ار   
نيروهاي مادرزادي و اهريمني    «ادي تواند بود از      نم  بندي خويش ساخته است نيز،    

  )186 : 1386يونگ ( ».ناخودآگاهي
 ـ «انـد؛ و     ر، نمـاد مادينـه روان     ياآفريد و همـاي، خـواهران اسـفند        و اما، به   ن م«   

شك، براي رسيدن به رشدي رواني و كردارهايي خلاقانـه، بايـد              ، بي )اسفنديار(= 
هـاي   آن را از بند آن نيروهاي زيانبـار و سـايه            رويكردي ويژه داشته باشد و       ،بدان

  .هاند برَدهشتناكِ ناخودآگاهيِ
 كه از نيـروي      است بر زده اي لگام     سايهشناختي ژرفا،     گرگسار، در نقد اسطوره   

يـاد  » حـامي «شود؛ و از آن با نامِ         برداري مي   براي كاميابي بهره  ) آن  ليبيدوي  (= آن  
ه نوشـته  بـار  در ايـن   گردان نـامي يونـگ،  ، از شـا   "ژوزف هندرسن ". آيد  كرده مي 

   :است
اي  ها، كمبودِ و ناتواني قهرمان در رويارويي با موقعيت و يا وظيفه در بسياري از اسطوره

گردد و  شود، جبران مي قدرتمندي كه بر او ظاهر مي» حاميِ«دشوار و ابَرانساني، با ياري 
  )26: 1386هندرسن ( .ش ببردقادر نيست كاري از پي» حامي«قهرمان بدون مساعدتِ 

خـوان رسـتم و اسـفنديار، اَولاد و گرگـسار، راهـدان و                كه در هفـت    چنان آن
  .راهنمونِ آن دو يل ارجمند بودند

، سـخنش   هايش انسان و سمبل  همتاي    همچنين، هندرسن در بخشي از كتاب بي      
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   :آورد  ميمرا در سان و سيماي ديگري فراچش
كنند كه من خويشتن نياز به  دهاي قهرماني، زماني بروز مينما: توان گفت طور كلي مي هب

تقويت بيشتر داشته باشد يعني هنگامي كه خودآگاه براي كاري كه خود به تنهايي يا دست 
تواند انجام دهد، به ناخودآگاه نياز  كم بدون ياري منابع نيرويي كه در ناخودآگاه است نمي

  )181: 1386يونگ ( .كند پيدا مي
  

  روان راستين مادينهشناخت 

رده توانـد    يـا ) مرحله(= روانِ هر مردي، چهار زينه      زنِ درونِ هر مردي، يا مادينه     
ده  ر روان، شناسـايي ايـن چهـار      داشت؛ و براي شناخت و كشف درسـتِ مادينـه         

به سخني ديگر، بر هر مردي بايسته است كـه بـراي رسـيدن بـه                . گزيرناپذيرست
 روان خـويش، ايـن      ة، و شناخت درسـت و سـنجيد        بهنجار و ترازمند   ِ  رشد رواني 

 روانـي    و بـالش    فراينـد بلـوغ    ، آن ةچهار ردة مادينه روانش را بشناسد و در سـاي         
  .خويش را سامان و سازمان بخشد

رتپش،     شك، كسي كه در سال      نمونه، بي براي   هاي ميانسالي، هنوز، پرشـور و پـ
رورد و كامه و لذّت جنـسي       پ  اي بيمارگونه، تخيلات شهواني در سر مي        و به گونه  

 در جـا     خـويش،  مادينـه روانِ  » جنسيِ«كند، در زينة شناخت و كشف         را دنبال مي  
  .هاي ديگر باز مانده است ها و پايه زده است؛ و از رسيدن به رده

  چهار زينة شناخت مادينه روان
روان، رده و نخستين زينـة شـناختِ مادينـه      : )281: همان( زينة غريزي و زيستي    -1

 ـ    مي) مرحله(= نخستين زينه   « آن است؛ اين     غريزي و زيستي  پاية    ةوسـيل  هتوانـد ب
  )همان( ». نمادين شود،حوا كه روابطي كاملاً غريزي و زيستي داشت

روان، همان شناختي است كه جامعة انـساني را بـه           اين گونه از شناختِ مادينه    
ي كه به زن، تنهـا بـه عنـوان          سازد؛ چرا كه، تا زمان      بدل مي » اي مردسالارانه   جامعه«

  ديگـرِ  بديلِ  هاي بي  نگريسته شود و نقش   ) توليدمثل(=» زادآوري«دستاويزي براي   
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  .آيد  شناخت مي)237: 1385بووار ( »جنس دوم يا ديگري « آن ديده نيايد، به مثابة 
 نماد بتوان نزدِ   هاي ايراني، مي    روان را در اسطوره   ندة اين زينه و رده از مادينه      و 

  . يافت،هاكدلداران د، »ز و ارنوازاشهرن«
هاي ايراني، كاركردي غريـزي و        ، در اسطوره  جمشيدز و ارنواز، دختران     اشهرن

 ـ            آناهيتـا و درواسـپا،     : بـانو  غزيستي دارند؛ و اين را از درخواستِ فريـدون از دو ب
جـاي  آناهيتـا و درواسـپا، آيـين برخـي را بـه             : بانو فريدون براي دو بغ   . فهميم  مي
 و در   را دارنـد  خواهد كه اين دو را كه زيبـاترين پيكرهـا             آورد و از آنان در مي       مي

  : ، فرادست آورديندهمتا كدبانوگري بي
 14 و   13، فقـره    3يشت، كردة     و در گوش   34 و 33، فقره   9يشت، كردة    در آبان 

  : خوانيم مي
شه ورنِهَ، صد اسب، هزار از براي او، فريدون پسر آثويه از خاندان توانا در مملكت چهارگو

 اين كاميابي را به من ده اي ،درخواست) آناهيتا(= گاو، ده هزار گوسفند قرباني كرد؛ و از او 
سه پوژه سه كله ) ضحاك (=دهاك  ژيا هنيك، اي تواناترين، اي ارديسور ناهيد، كه من ب

 قوي كه آسيب اين ديو دروغ بسياره شش چشم هزار چستي و چالاكي دارنده ظفر يابم ب
ضد جهان مادي بيافريد تا ه ترين دروغي كه اهريمن ب اين خبيث و قويه مردمان است، ب

) شهرناز(جهان راستي را از آن تباه سازد؛ و كه منِ هر دو زنش را برِبُايم هر دورا سنگهوك 
هر دو را كه از باشند؛  ، داراي بهترين بدن ميتوالد و  تناسلرا، كه از براي ) ارنواز(و ارَنِوك 

  )249 ـ 247 : 1377پورداود ( . برازنده هستندخانداريبراي 
البته بايد در اينجا، اين نكته را برافزود كه زن در باورهاي زردشتي نيـز چنـين                 

يـشت،   كاركردي را دارد؛ يعني كاركردي زيستي و غريزي؛ و آنجايي كـه در آبـان              
  :يابيم راند، اين نكته را مي ناهيتا سخن ميبانو آ غب ، اهورامزدا، با87، فقرة 21كرده 

از تو بايد دخترانِ قابل شوهر و ساعي از براي سروري استغاثه كنند و از براي يك 
.  در وضع حمل از براي زايش خوب استغاثه كنند خداي دلير از تو بايد زنان جوان، خانه

  )273: همان( .ور ناهيديسوجاي تواني آورد اي ارده ي تو آن كسي كه همه اينها را بيتو
از شـناختِ مادينـه روان از       ) مرحلـه (= پس بر پايه آنچه نوشته آمد، اين زينه         
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آيد و كاركرد حماسـي آن بـه روشـني و آشـكارگي               سوي همة مردان شناخته مي    
   نخــستين و كــاراترين نقــش زن را ،آيــد؛ چــرا كــه پهلوانــانِ حماســه ديــده مــي

ي از آن را جـداي از شـهرناز و ارنـواز،            شناسـند و نمادهـاي       غريـزي مـي    -زيستي
  . ، مام فرود ديد و شناخت"جريره"، مام فريدون و "فرانك"توان نزدِ  مي

 گفتـه آيـد   پيشينه سخن نو و بي، جاي آن باشد كه اين   جستارشايد در اينجاي    
زمـان كـه مـرد در راهِ         ؛ يعنـي آن   آغـازد    مردسـالار، از روان مـردان مـي        ةجامع كه

روان يـا    ماند و تنها، از مادينـه        خويش باز مي    روانِ نمونة مادينه  هنشناخت بوندة ك  
رسد، در بيرون نيز، چنـين         غريزي او مي   -به نقش زيستي  فقط  زنِ درونِ خويش،    

) توليدمثل(= دهد و زن را تنها، شايستة زادآوري          بازتابي را از روان خود بروز مي      
انگارد و همـين نكتـه كـه از           ين مي  وي را چن   ة برازند داند و بس؛ و يگانه نقشِ       مي

هـاي جامعـه مردسـالارانه را بـراي زن پديـد              دشـواري  ةآغازد، هم ـ   روان مرد مي  
  .آورد مي

 نخـستين    در زينـه و ردة شـناختِ       ،تا زماني كه مردان   بر پايه آنچه نوشته آمد،      
تر نرسند، اين شناختِ نارسـا         كاملهاي ديگر و      زنِ درونشان درجا بزنند و به زينه      

  .رانند نمايند و جامعه را به سوي مردسالاري مي را نيز به زنانِ بيرون فرافكني مي
 روان، رده و    ةشاهد دومين زينة شـناخت م ـ     :)281: 1386يونگ  (زينة جنسي    -2

تـوان در هلـن فاسـت         را مـي  ) مرحلـه (=دومين زينـه    « اين   ؛پاية جنسي آن است   
داشـت، امـا عناصـر جنـسي،         ي و زيبـا   ا  او گرچه شخصيتي افـسانه      :ه كرد دمشاه

هـاي هنـدي،      تـوان در اسـطوره     همچنين مي  .)همان(. »اش بودند   همچنان مشخصه 
: 1381ايـونس  ( .را كه مامبغ شور جنسي است، نمادي از ايـن زينـه دانـست           » راتي«

175(  
روان، همان شناختي اسـت كـه مـردان را بـه سـوي        مادينه  گونه از شناختِ   اين

  .سازد ، آنها را شيدا مي  و به سخنيكشاند عشق و دلدادگي مي
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يم، بايـد   يشناختي، رمزگشايي نمـا     پيشگي مردان را، اسطوره    اگر بخواهيم عاشق  
ست كه در دنيـاي بيـرون فرافكنـده     ا مادينه روان  نمونة بگوييم اين شناختگي كهن   

ام كه بـه        من مردانِ بسياري را ديده    . آيد  پيشگي مردان را باعث مي      شود و عاشق    مي
را ) توليـدمثل (= برداري غريزي و زادآوري      نان، نگاهي ابزاري دارند؛ و تنها بهره      ز

  نمونـة   غريزي كهـن   -ند كه تنها به شناختِ زيستي     ا جويند؛ اينان كساني    در آنها مي  
، مردانـي   اما. اند  هاي ديگر، بازمانده     و از شناخت زينه    همادينه روانشان كامياب آمد   

 نمودار اسـت و در ايـن         ان به زنان،  ش ي و شور و شيفتگ    ندا آيند كه عاشق      يافت مي 
 شناسـايي   ،شايد بتوان اين گروه از مردان را بـا ايـن ويژگـي            . اند  راه نامي برآورده  

شـوند و      شيفته و شيدا و دلداده مي      ،پشتاپشت و پي در پي، با ديدن هر زني        : نمود
كـه بـه دومـين زينـه از         نـد   ا اين دسته از مردان، آنـاني     . ناپذيرند  در اين كار سيري   

سـيما و   انـد و در برابـر زيبـايي زنـانِ مـه        مادينـه روان رسـيده      نمونة شناخت كهن 
 رشتة عشق نازنينـان را  ،وار و فريفتار دهند؛ و شيفته خورشيدچهر، عنان از كف مي 

  .روند  مي،ست اافكنند و هر جا كه خاطرخواه آنان به گردن مي
هـاي شـور و شـيفتگي         )منظومـه (= ر پيوسته   به د گذرا  و اگر نگاهي فراگير و      

 و خـسرو    )5(ادب پارسي بيندازيم، خواهيم ديد كه عاشقاني چونان رامين و هماي          
جـداي از ابـراز عـشقي       ) البته چه  خسروي فردوسي و چه خـسروي نظـامي          (= 

 ديگـري، نـرد      رويانِ  پرتپش و شورانگيز به ويس و همايون و شيرين، با زنان و مه            
. انـد   هـا برداشـته     اند و از آنها با كاركردي تنها جنسي و شـهواني، كـام              عشق باخته 

 ـ  آورد؛ همـاي، بـا سـمن        رامين، گل گورابي را به همـسري در مـي          د عـشق   ررخ ن
پيونـدد؛ و خـسروي نظـامي در تـن            بازد؛ و خسروي فردوسـي، بـا مـريم مـي            مي

ك و گمـاني    هيچ ش ـ   و بي . شود  رها مي  اي روي سياه، به نام شكر اسپهاني        روسپي
اين مردان، بـا ويـس و همـايون و شـيرين، جـاي خـويش را بـه                    آميزش عشقيِ 

  . دهد هاني ميسپرخ و مريم و شكر ا  با گل گورابي و سمنآميزشي يكسره جنسي
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سان كه از پيش نوشته آمد، چنين رفتار هوسـبازانه و شـهواني را بـه نـزد                   بدان
اگر بخـواهيم عـشق ناسـرة       . ن دانست شا روان مردان بايد در شناخت آنها از مادينه      

شـناختي ژرفـا،     و هماي و خسرو را در دبستانِ نقدِ اسطوره     رامينعاشقاني چونان   
چنينـي، در شـناختِ      رمز بگشاييم، به اين برآيند خواهيم رسـيد كـه مردانـي ايـن             

روانِ خـويش    مادينه  اند و همة     درجا زده  ،شان، در رده و پاية جنسي آن       روان مادينه
هـم در زنـاني بـا قابليـت          اند؛ كه آن    كسره در زيبايي و شهواني بودنِ آن ديده       را ي 

كـشاند و     شود؛ و مرد را به سوي خويش مـي          بالاي جنسي و شهواني فرافكني مي     
اين كششِ مردان به سوي زنانِ لونـد و روسـپي، همـان فرافكنـيِ شـناختِ زينـة                   

  .دومين مردان از مادينه روان خويش، بر آنهاست
هاي دهة سـي و چهـل و پنجـاه سـينماي             هاي روا و رايج فيلم      مايه  ز بن يكي ا 

يابيم، ميل و     هاي ديگرسان بازمي    ي از آن را به گونه     يها  ايران كه هم اكنون نيز، رگه     
جايي و رقاصـه و روسـپي و در فرجـام،            كشش قهرمان و ستارة فيلم، به زني هر       

هـا و     مايـه  كه چرا يكـي از درون     ام    پرسيده  من، هميشه از خود مي    . پيوندِ با اوست  
 ـ          هاي بنيادينِ فيلم    مايه  بن  روسـپيِ بـا كـشش       انِهاي ما بايد به گِـرد و پيرامـونِ زن

پايه به سـوي ايـن زنـانِ هـر        شهواني بگردد؛ و چرا مردان تا بدين       -فراوان جنسي 
دهند؟ اينك كه اين بخش از پـژوهش           ميل و خواهش نشان مي     ، لَوند ،جايي، ولي 

ام، به پرسش     ها پي برده    نمونه نويسم و به فرماندهي كهن      مي »مادينه روان «  مِرا با نا  
زنان، كـه در      كشش به سوي زيبايي تني    : دهم گونه پاسخ مي   خويش از خود، اين   

 ـاي هاي روسپي و كاربلَد نمودي ويـژه مـي         زن  وانـه   د، كشـشي اسـت ناخودآگاه     ب
گيـز، كشـشي اسـت بـه فرمـانِ          ان  اين كشش بيروني به زنان شهوت     . اي  نمونه كهن

خودآگـاهي در هـر     » مـنِ «روان؛ چرا كه، شناختِ      نمونة مادينه  خودآگاهي و كهن  نا
انگيزاند و همان زينه بـه بيـرون          روان، همان زينه را برمي    اي از شناخت مادينه     زينه

به سخني روشن، اگر مردي، بـه شـناخت دومـين زينـة مادينـه               . شود  فرافكني مي 
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 فرافكنـي   ، آن زينـه در بيـرون      ،شك   را ناخودآگانه شناخت، بي    روانش رسيد و آن   
  .آيد  جنسي كشيده ميشود و مرد به سوي زنان پركششِ مي

گونه كه پـيش از ايـن نوشـته آمـد،            در ادب دلاويز و شورآفرين پارسي، همان      
ند كه بـه شـناختِ زينـة       ا مرداني چونان رامين و هماي و خسرو، نمادي از مرداني         

انـد؛ و در همـة ادب پارسـي، يگانـه زنـي را كـه مـن                    ه روان رسـيده   جنسي مادين 
، دلبـر  "يناسپها شكرِ" روان بشناسانم،نماد زينة جنسي مادينه،  توانم به بوندگي    مي

 ».نمايانـد  جذابيتِ پرهوس زن را در نظرِ عادي مردان باز مي    «خسروست؛ همو كه    
  )130 :1382مزادپور (

كراسپهاني، به زنانِ پرهوسي چونـان سـودابه و         توان در كنار ش     هر چند كه مي   
 مردان خويش را      داشت؛ زنان زيبا و پركششي كه      هكتايون، همسر شاه بهمن، اشار    

كـي را بـه      همتـاي سـودابه، كـاوس       آورند؛ تو گويي كه، زيبايي بـي        به زانو در مي   
 ـكـي و مرد     واري كاوس   راستي اين برده   بهاي زرخريد بدل ساخته است؛ و         برده  يان

ا آبرويشان را به سـويي      چونان او، كه در برابر زيبايي زنانِ پركشش، همه چيز، حتّ          
روانِ ناخودآگـاهي    از برانگيختگـي زينـه و ردة جنـسي مادينـه            ، همـه،   نهند ميوا  

  .ستانيده استشان مايه  همگاني
 ي آن يروان، رده و پايـة پارسـا       سومين زينة شـناخت مادينـه      :زينة پارسايي  -3

وسيلة مريم باكره نشان داده شـود؛        هتواند ب   مي) مرحله (=سومين زينه   «ين  ست؛ ا ا
يونـگ،   (».بـرد   ، خود را تا به مقام پارسايي روح بالا مـي          1 عشق  اي كه در آن،     زينه

1386 : 281(  
روان، همان شناختي اسـت كـه مـردان را بـه سـوي      گونه از شناختِ مادينه    اين

 دومـينِ    زينـة ) رغـم   علـي (=  و بركامـة     كـشاند   عشق و دلدادگي و وارستگي مـي      

_____________________________________________________________ 
1. Eros 
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انجامد، به عشقي     مي) زميني(= روان كه به هوسي جنسي و گيتيگ        شناخت مادينه 
  .فرجامد سري مي آسماني و آن

 آيد، غمِ   روانِ خويش كامياب مي   مردي كه به شناختِ رده و پاية سومينِ مادينه        
ن لاد بد؛ و خواجـة خـرمّ     يا  تر مي   شيرينخورد و بلاي آن را از هر شهدي           عشق مي 

  : دايسر ميفرمايد، آنجا كه  چه خوش مي
ــر   يـم دل و ديـده بـه طوفـان بـلا           دما چـو دا    ــاد بب ــه ز بني ــم و خان ــيل غ ــا س ــو بي  گ

  )362 : 1369حافظ (
كـشاند   زن به عنوان گوهري يگانه و دري يتيم، هستي مرد را به آتش مي » بودِ«

 ،در ادبِ شـورآفرين پارسـي     . نمايانـد   ر مي هاي كويِ دلب   و بازيچة كودكان و سگ    
روان ند كه بـه ايـن زينـه از شـناخت مادينـه            ا  كساني مجنونِ ليلي و  فرهاد كوهكن   

نـد كـه در   ا ايـن دو تـن، دلـدادگاني      . انـد   اند و نام خويش را پرآوازه ساخته        رسيده
انـد؛    ي شهواني ديـده   اه  هاي جنسي و جاذبه     دلبرانِ خويش، چيزي فراتر از كشش     

انـد بـراي      اي يافتـه    انـد و آن را پايـه           گويي كه به پارسايي زن رسيده و پي برده         تو
  .بركشيدگي روحشان

همتـا، در همـة پهنـة ادب             ايـن دو دلـدادة بـي        فرهاد كوهكن و مجنونِ ليلـي،     
روان و برانگيختگي آن در زينة سـومينِ شـناخت          نمونة مادينه  پارسي، بر بنيادِ كهن   

رسـند و هـستي و خـرمن خـويش را             و شـورانگيزي مـي    به چنين عشق شـرربار      
  .سپارند سوزانند و به باد مي مي

انـد و از زينـة        ست كه اين دو تن بدان رسيده       ا اي  پارسايي و پاكي زن، آن زينه     
زمـان   اند؛ و استوارداشت سخنمان، آن      كنندة زنان در گذشته     شهوت و زيبايي خيره   

تر از مجنون را بـه ليلـي         ر و روي  ش ب رويي خو   است كه عامريان چون پيشنهاد مه     
ربـاي    هـاي هـوش و دل      خـسرو كـه بـا شـنيدنِ ويژگـي          بركامة، مجنون،     كنند  مي

آورد تـا شـكر را فراچنـگ آورد، پيـرهن چـاك                 شكراسپهاني، دو اسپه تاخت مي    
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  . شود زند و ليلي ليلي كنان سرگشتة هر كوي و برزن مي مي
از دو زن نشان داريم كه       اي  هاي اسطوره   هويژه در حماس   ه در ادب پارسي، ب    ،ما

اي كه عشق آنها تـا بـه پايگـاه و             گونههروان؛ ب نمادي توانند بود از پارسايي مادينه     
 ،"نـاز  سـمن " ؛ دو ديگر  "شيرين"يكي  : رود  مقامِ پارسايي و پاكدامني روح بالا مي      

  .همسر جمشيد، دخت شاهِ زابل
ب نمــاد پارســايي در عــشق  كــسةويژگــي بنيــادين ايــن دو زن، كــه شايــست

، عشقـشان را      روان آمدند، آن است كه اين دو زن، پس از شوهران خـويش             مادينه
 تن يك مـرد را بـه نـشانة نـشان و داغ              ،با كُشتن خويشتن پاك نگه داشتند و تنها       

عشق پذيرفتند؛ آنچنان كه مريم باكره با باردار شدنش، نشان و داغ پروردگار را بر            
  .اختخويشتن، آشكار س

 ؛پاك ماندن در عشق و دلدادگي، يعني تن در نـدادن بـه هـيچ عـشق ديگـري                  
همان كاري كه شيرين به انجام رساند و عـشق شـيرويه، ناپـسري خـويش را در                  

  .شتانگا  اش به خسرو، به هيچ برابر عشق جاودانه
به د از مردة شويش ديدار كنگشُايند تا شيرين  رويه، دخمة پرويز را مييچون به فرمان ش
نهد و در كنار وي جان  خورد و رخ بر رخ پرويز مي  زهر هلال مي رود، درون دخمه مي

  )791 و 790 : 1374فردوسي ( .سپارد مي
پـاكي عـشق    بـراي   همسر جمشيد، دختر گورنگ شاه، شاه زابل نيز،         ناز،  سمن

  : گزيند خويش راه شيرين را برمي
دهاك به همسر جمشيد،      وي اژي  به دو نيم شدن جمشيد از س       زمان كه خبرِ   آن

  آيد و  رسد، كاهش تن و جانِ وي را باعث مي دختر گورنگ شاه مي
ــب و رو ــيزش ــستي   ب ــواب و خورزي  زمـــــاني نبـــــودي كـــــه نگريـــــستي خ

ــر  ــه زهـ ــر خويـــشتن را بـ ــرانجام مـ  شت از پـــي جفـــت و بيـــداد دهـــركـــب سـ
  )44 و 43 : 1354  توسياسدي(
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   ة جنسي و ردة پارسايياي ميانة رد زينة عشقي، زينه
خـوريم كـه در راه    اي بـه مردانـي بـازمي    هاي اسطوره وكاو حماسه البته ما در كند   
مانند، و نه به زينة پارسـايي         روان خويش، نه در زينة جنسي باز مي       شناخت مادينه 

آورنـد    دسـت مـي    هاي كه اين مردان از زن ب        رسند؛ به گمان من زينه      روان مي مادينه
، بهتـرين   "زينـه و ردة عـشقي     " و پارسايي زن كه      ينه است، ميان جنس   اي ميا   زينه

  .نام براي اين پايه از شناخت است
روانِ خـويش   اي از شـناختِ مادينـه       مرداني چونان زال و بيژن به چنـين زينـه         

 نمادي توانند بود از زينه و ردة عشقي         رودابه و منيژه  يابند و زناني چون       دست مي 
اي ديگر،    ر اينجا با كسب اجازه از روح گرانقدر يونگ، زينه         پس ما د  . مادينه روان 
افزاييم و  روان هر مردي برمي  هاي شناخت مادينه    ها و پايه     عشقي به رده    به نام زينة  

شيفتگي پرشور و    شايد بتوان . دهيم  عشق نابِ انساني و گيتيگ را در آن، جاي مي         
 همايون در اين زينـه قـرار        ديريازِ خسرو و رامين و هماي را به شيرين و ويس و           

داد؛ و شيفتگي خسرو و رامين و هماي را به شكراسپهاني و مريم و گل گـورابي                 
  .رخ در زينة جنسي و شهواني جاي داد و سمن

سـت؛   ا روان، رده و پايـة خـرد آن        چهارمين زينة شناخت مادينه    : زينة خرد  -4
 ـ اتر مـي  كه حتا از پارسايي و خلوص فر      « اين چهارمين رده و زينه       نـدرت   هرود، ب

. يابـد   دسـت مـي   ) مرحلـه  (=مرد امروزي، در انكشاف رواني خويش به اين زينه          
  )281 : 1386يونگ ( ».ترين نماد به خرد عنصر مادينه است موناليزا، نزديك

آيـد،     بـه سـختي فراچنـگ مـي         روان،روي كه اين زينه از شناخت مادينه       از آن 
 هيچ  :دهد كه     گونه خويش را نشان مي     ان بدين فرافكني آن در بيرون، از سوي مرد      

  .آيد زني رايمند و خردمند يافت نمي
روان، كه همان رده خرد     روي كه به زينة چهارم شناختِ مادينه       اسفنديار، از آن  
سـان خـويش را بـه بيـرون         يابد، اين دسـت نارسـي وي، بـدين          است، دست نمي  
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  :راند  ميزمان كه با مام خويش سخن نمايد، آن فرافكني مي
ــهريار   چنـــين گفـــت بـــا مـــادر اســـفنديار     ــتان شـ ــن داسـ ــو زد ايـ ــه نيكـ  كـ
ــوي   ــز مگـ ــان راز هرگـ ــيش زنـ ــه پـ ــ كـ ــوي   وچ ــه ك ــابي ب ــخن بازي ــويي س   گ

ــزن  كـــاري مكـــن نيـــز فرمـــان زن   ه بـــ ــي رايــ ــي زنــ ــز نبينــ ــه هرگــ  كــ
  )439 : 1384فردوسي (

   روانچيستا، نماد بوندة زينة چهارم مادينه
 نـامزد بـه   )263 : 1371لاهيجـي  ( »جامـة سـپيد  «غي بـا     ايراني، مـامب   هاي  در اسطوره 

سـت؛   ا تبـار ايرانـي  روانِ مادينـه  نمونـة  چهارم كهن   از زينة كامل نمادي   ،»چيستا«
نمونـة   ، زينة چهـارم كهـن     »آتنا«غي به نام    هاي يوناني، مامب    كه، در اسطوره   همچنان

  .ازدس  تيرة يوناني را نمادينه ميروانِمادينه 
هاي ايراني، خدابانوي دانش و خرد است؛ چونانكه آتنا نيـز          چيستا، در اسطوره  

  .آيد خداي خرد و حرفه شناخته مي هاي يوناني، بانو در اسطوره
زرتشت، پيامبر باستاني ايران، همة نيروهاي مادي و معنوي خود را از اين الهه درخواست 

ترين مزدا آفريدة مقدس، اگر تو   راستاي علم«: كرده و خطاب به وي چنين گفته است 
  )138 : 1369ولي ( ».در پيش باشي، منتظر من بمان، و اگر در پس من باشي به من برس

روان از سـوي    نمونة مادينه  خرد در درونِ كهن   » دير و دشواريابي  «من برآنم كه    
 زنـان از سـوي مـردان،        نابي رواني، خردمنـد نبـود     يمردان و به پيروي از اين دير      

هـا و بـه پيكـرة        باعث آمده است كه چنين زنـي رايمنـد و خـردور را در آسـمان               
  .نندكجو و ، جست»چيستا«مامبغي نامزد به 

چون مردان بـه شـناخت      : كشم و آن اينكه       اي ديگر پيش مي     سخنم را به گونه   
 يابنـد، پـس، بـر چنـين بنيـادِ         شان، به نـدرت، دسـت مـي        زينة چهارم مادينه روان   

يابنـد و در نتيجـة سـازوكاري        اي، زنان بيرون را پيراسته از خرد مـي         ناخودآگاهانه
  .يابند ها مي اي، و در آسمان اي اسطوره گونه رواني، آن را به

زمان است كـه در   ليك، اگر مردي به چنين شناختِ ارزشمندي دست يابد، آن 
نـام دخـت    . كه زردشت شناخت   همچنان. بيرون نيز، خرد زنانه را خواهد شناخت      
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، از نام چيستي گرفته شـده       »بسيار فرزانه «است و به معناي     » پئوروجستا«زرتشت  
زرتـشت  . روانِ زرتـشت  پئوروجستا، نمادي تواند بود از زينة چهارم مادينه       . است

يابد در بيرون نيز، فرافكني آن، با چنـين           چون در روان به چنين شناختي دست مي       
  .يابد د مياي بر دخت خويش نمو گذاري خردمندانهنام

  روان زينة مادينه)6(تهمينه، نمادي از پنج
، يگانه زني باشد كـه      تهمينه  اي ايران،   هاي اسطوره   شايد در ميانِ همة زنان حماسه     

.  تبار و قوم ايرانـي دانـست       روانِ مادينه   رده و زينة   پنج از   كاملرا نمادي    بتوان آن 
 عـشقي، پارسـايي و خـرد،         غريزي، جنـسي،   -زيستي: روان يعني   پنج زينة مادينه  

 نمادهاي پنج زينـه     ،جاتا بدين .  و يكجا در اين زن بلندآوازه گرد آمده است         ،همه
  :چنين شناسانديم را اين

  نماد آن  زينة شناخت) نوع(= گونه   زينه
  ز و ارنواز و مشيانهاشهرن   زيستي-غريزي  نخست
  شكراسپهاني و سودابه  جنسي  دويم
  همنيژه و روداب  عشقي  سيم

  ناز سمنشيرين و   پارسايي  چهارم
  چيستا و پئوروجستا  خرد  پنجم

  

رويكـردي  » غمنامـة رسـتم و سـهراب      «اگر به شاهكار گرانسنگ و ورجاونـدِ        
 ،داشته باشيم و بدان بخش از سخنان تهمينه كه شبانگاهان، بـه راز، بـا يـلِ يـلان                  

روان را در او گرد      دينهزمان پنج زينة ما     بينديشيم، آن  ،راند، باريك   رستم، سخن مي  
، سـخنان يكـسره     جـستار انه، ما، در اينجـاي      سشنا  با زباني اسطوره  . يابيم  مي،  كرده

پـردازي فردوسـي را بـه دبـستان نقـد            شور و دردمندي تهمينه با رسـتم و سـخن         
    :گشاييم بريم و رمز مي شناختي ژرفا مي اسطوره

 در ايـن بيـت و       ،دارد غريـزي    - كه كاركردي زيستي   ،روانزينة نخست مادينه  
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  :شود سخن تهمينه نمادينه مي
ــار   ــر كردگـ ــو مگـ ــه از تـ ــر كـ  !نــــشاند يكــــي شــــيرم انــــدر كنــــار دو ديگـ

  )111 : 1374فردوسي (
 غريزي زن است كه خـودِ       -ترين كاركرد زيستي   بنيادي) توليدمثل(= زادآوري  

  .كند نه ميتهمينه با داشتن چنين خواهشي از رستم، اين زينه را در خويشتن نمادي
هاي تنـي      كه كاركردي جنسي دارد در بر شمردنِ ويژگي        روانزينة دويم مادينه  

  :گردد تهمينه نمادينه مي
ــه دســت  ــر ب ــرده، شــمعي معنب  يكــي ب

ــپـــس ــاهروي پـ ــي مـ ــدر، يكـ  رده انـ
ــد  ــسو كمنــ ــان و دو گيــ  دو ابروكمــ

  

 خرامـــان، بيامـــد بـــه بـــالينِ مـــست      
 چــو خورشــيدِ تابــان پــر از رنــگ و بــوي

ــالا،  ــه بـ ــروِ بلنـــد   بـ ــردارِ سـ ــه كـ   بـ
  )همان(             

و در دارا بودن رده و پاية جنسي براي تهمينه همـين بـس، كـه توانـد ميـل و                     
  .شهوتِ تني را در يل يلان، رستم، برانگيزد

  :آيد كاركردي عشقي دارد كه در سخنان تهمينه به نمود در ميزينة سيم 
ــسي     ــر كـ ــسانه، از هـ ــردارِ افـ ــه كـ  بـ

  و پلنــگ و نهنــگ كــه از ديــو و شــير  
 شــبِ تيــره، تنهــا، بــه تــوران شــوي     
ــي   ــان كنـ ــور بريـ ــي گـ ــا، يكـ ــه تنهـ  بـ
 بــــدرد دلِ شــــير و چــــرم پلنــــگ   
ــاب   ــد عقـ ــو بينـ ــغِ تـ ــو تيـ ــه چـ  برهنـ
ــر  ــو دارد هزبـــ ــدِ تـــ ــشانِ كمنـــ  نـــ

 هـــا شـــنيدم ز تـــو چـــو ايـــن داســـتان
ــستم همـــي كفِـــت و يـــال و بـــرت  بجـ

ــو ــرا  را تـ ــواهي مـ ــر بخـ ــون، گـ  ام كنـ
 ام هيكـــي آنكـــه بـــر تـــو چنـــين گـــشت

  

ــته ــسي  شنيدســــ ــتانت بــــ  ام داســــ
ــگ    ــين تيزچنـ ــستي چنـ ــي و هـ  نترسـ
ــم بغنـــوي  ــر آن مـــرز و هـ  بگـــردي بـ

ــوا ــي  هـ ــان كنـ ــشير، گريـ ــه شمـ  را، بـ
 گــه كــه گــرز تــو بينــد بــه چنــگ هــر آن

ــتاب     ــردن شـ ــر كـ ــه نخچيـ ــارد بـ  نيـ
 ز بـــيمِ ســـنانِ تـــو، خـــون بـــارد ابـــر 
 بــسي لــب بــه دنــدان گزيــدم ز تــو     
 بـــدين شـــهر كـــرد ايـــزد آبـــشخورت 

 ز ايـــن مـــرغ و مـــاهي مـــرانبينـــد جـــ
ــشته    ــوا، كـُـ ــرِ هــ ــرَد را، ز بهــ  ام خـِـ

  )همان(            
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 زينة پارسايي و بركشيدگي عشق و روح است و ما آن            روان،زينة چهارم مادينه  
كه اي رستم يا تو يا هيچ كس ديگر؛         : شناسيم  را در تهمينه با چنين سخناني بازمي      

اي جز تو شايستگي مرا نـدارد؛ مـن           يهما و من، تنها و تنها، براي توام و هيچ گران         
  : ام كرده دختري در پرده بودم و با عشق تو زندگي مي

 يكـــي دخُـــتِ شـــاهِ ســـمنگان مـــنم    
ــست   ــت ني ــرا جف ــاهان، م ــي، ز ش ــه گيت  ب

  بيـــرون نديـــده مـــرا   كـــس از پـــردهِ 
ــرا    ــواهي مـ ــر بخـ ــون، گـ ــو را ام كنـ  تـ

  

ـــشت ه  بــــر و پلنگــــان مــــنم   زز پـ
 اســتچـو مــن، زيــرِ چـرخِ بلنــد، انــدكي   

 نــــه هرگــــز كــــس آوا شــــنيده مــــرا
 نبينـــد جـــز ايـــن مـــرغ و مـــاهي مـــرا 

  )111  :1374فردوسي (               
 خرد است؛ كـه فردوسـي بـا چنـين بيتـي، زينـة               روان،زينة والا و پنجم مادينه    
سازد؛ و اين بيت      روان را در تهمينه، توأمان، نمادينه مي      پارسايي و زينة خرد مادينه    

 شـناختي ژرفـا، نـشانگر زينـه و ردة پارسـايي و خـردِ                اسطورهدر رمزگشايي نقد    
  : يابد روانِ رستم است، كه رستم بدان دست ميمادينه

ــش  ــردروان ــاك  خ ــان پ ــن ج ــود و ت  تــو گفتـــي كـــه بهـــره نـــدارد ز خـــاك   ب
  )همان(

. روان، به نام تهمينه بـود     تا بدينجا هر آنچه نوشته آمد پردازش نمادي از مادينه         
 ،روان را كه مرد نيـز اسـت       هاي ژرفا، بايد دارندة مادينه      ين رمزگشايي اينك در چن  
  : پردازش آيد

 كه رستم با رويكرد و رو نمودن به         ،روانِ درونِ رستم است   تهمينه، نماد مادينه  
يابد؛ و از اين ديد، رشـد روانـي           آن، به پنج زينة شناختِ مادينه روانش دست مي        

هـاي    بتوان او را يگانه مردي در همـة حماسـه         شايد  . بخشد  خويش را بوندگي مي   
اي نمادين و با دارا شدنِ تهمينه، بـه شـناختِ بونـدة      گونه اي دانست كه به     اسطوره

راستي بايد چنين باشد، چرا كـه او نمـاد و            بهو  . يابد  روان خويش دست مي   مادينه
  :برترين همة پهلوانان ايران است؛ و نمونة 
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ها مردانه جان  هنة تاريخ، همة آن جنگاوران اين سرزمين سپند هزارههمة پهلوانان ايران در پ
  اي برترين، اند، در نمونه نام و نشان مانده آن پولادچنگانِ رشكِ پلنگ كه بي اند، همة  باخته

  )167 و 166: ب 1385كزازي ( »اند در پهلواني نمادين به نام رستم نمادينه شده
سـت؛ و پهلـوان، در رمزگـشايي نقـد           ا ايرانـي  نماد همـه پهلوانـانِ        اگر رستم، 

ست؛ پس رستم، نمـادي توانـد        ا خودآگاهي» من«شناختي ژرفا، نمادي از       اسطوره
خودآگاهي تيره و تبار ايراني، كه در روند رشد روانـي، بـه شـناختِ               » منِ«بود از   

  .يابد روان دست ميبوندة مادينه
اي نمــادين، در   بــه گونــهروان راپــنج زينــة شــناخت مادينــه. نمــودار زيــرين

  : آورد زمين، بسامان و بهنجار فراچشم مي اي ايران هاي اسطوره حماسه
زينة شناخت ) نوع(= گونه   زينه

  روان مادينه
  نماد رسنده به آن زينه  روان نماد آن زينه از مادينه

  مشي فريدون،  ز، ارنواز، مشيانهاشهرن   زيستي-غريزي  نخست
  خسرو  )اسپهانيشكر(سودابه،   جنسي  دويم
  بيژن،زال  منيژه، رودابه  عشقي  سيم

 دخت سمن نازشيرين،   پارسايي  چهارم
  شاه زابل

  ،جمشيدفرهاد

  قوم ايراني، زرتشت  چيستا، پئوروجستا  خرد  پنجم
  

   :گردد  نمادينه مي  اين نمودار در دو تن، و همة
  ننماد رسنده به پنج زينة مادينه روا  نماد پنج زينة مادينه روان

  رستم  تهمينه
  

سويه و همه روية آنيما، از شخصيت رستم، پهلـواني             و همه  كاملپس شناخت   
اي نمـادين نـشانگر پرشـوري و پرتـواني            مانند و همتا ساخته است كه به گونه         بي

كـار   پـژوه كهنـه   تيره و تبار ايراني تواند بود؛ چرا كه بـر بنيـاد ديـد و داوري روان                
   :گسي، كارل گوستاو يونئيسو
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آنيما عامل زنده در انسان است كه حياتي مستقل داشته؛ و خود . آنيما، تصوير روح است
فت و خيزهاي روح نبود، بشر، اسير ها و اُ  جنبشةاگر به واسط. حيات آفرين است

  )196: 1385گرين ( .رفت شد و هرز مي ترين شهوات خود يعني بطالت و بيهودگي مي بزرگ
 و نماد هر ايراني، با شناخت همه سـويه و           ،ة برترين پس، رستم به عنوان نمون    

رهانـد   همه روية خويش از مادينه روانش، قوم ايراني را از بيهودگي و سستي مـي        
  .دهد و شور و پركاري را بدانها ارمغان مي

  

  نتيجه

 مادينه روان و نشان دادن چگونگي كـاركرد         ةنمون  ما، در اين جستار با روشنداشت كهن      
روان در    نمونـة مادينـه    اي، آشكار ساختيم كه كهـن       هاي اسطوره   ره و حماسه  آن در اسطو  

توانـد در      تا چه پايه مي     شناختي ژرفا   شناختي بر پايه دبستان نقد اسطوره       نقدهاي اسطوره 
اي كارآمد باشد و منتقـد ادبـي را           هاي اسطوره   روشنداشت و گزارش اسطوره و حماسه     

  : اي، به قرار زير است نين پايههاي ما بر چ رمزگشايي. ياري رساند
  .  معشوقي آنيمايي  معشوق غزليات حافظ،-
  . رستم و اسفنديار مادينه رواني ويرانگر در خوان چهارمِ-
  .توجه به مادينه روان ي بي »من« رستم -
  . جادوگري فريدون، نمودي از مادينه روان او-
  .ه رواننمونة مادين ها بر بنياد كهن  ساخت و سامانِ حماسه-
خواني اسفنديار، سفري بـه ناخودآگـاهي بـراي شـناخت و توجـه بـه                   سفر هفت  -
  .نمونة مادينه روان كهن

 به ژرفي هاي شناخت آن،  و زينهروان  همچنين روي و سوي زيانبار و سودمند مادينه       
 فرادسـت داده    شـاهنامه ويژه   اي به   هاي اسطوره    در حماسه  ،پيشينه و نوآيين    و روشني، بي  

  .استشده 
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  نوشت پي

آيد و چونان پيـري كـارآزموده، در        مركز ناخودآگاهي شمرده مي   ،  »خود«نمونة   هن ك )1(
نمونه، زال تواند كه نمـادي   براي  شتابد؛  مان مي  هايش به ياري  تنگناهاي زندگي و سختي   

  . تبار ايراني باشد» نمونة خودِكهن«از 
 هاي ايرانـي    ها در اسطوره    خداي بانوي آب   نمايد كه اَناهيتا، نام      گفت مي  ة البته بايست  )2(
نمونـه،  بـراي   . هاي ديگري دارد   نامها،   مامبغِ آب هاي ديگر كشورها،      ست و در اسطوره   ا

  .نام دارد» تيامت«هاي بابلي،  ؛ و اسطوره»سرسوتي«هاي هندي مامبغ آبها،  در اسطوره
گونـه، در شـمار       از ايـن   نامه نخاوراهاي ديني را چونان       بايد، حماسه نالبته، در اينجا     )3(
  آمـده  بر بنياد باورهاي ديني شالوده نهاده   ،هايي  ورد چرا كه آرمان و آماج چنين حماسه       آ

ها و نبردهـايي در نـام كـشور و خـاك              است؛ هر چند كه باز نيز در فرجام، چنين ستيزه         
  .يابد نمود مي

 ـ     ةهمين فـصلنام  شماره هجدهم    من، در    )4( ام نـامزد بـه       ده گرانـسنگ، جـستاري ورزي
 »)خراش ميلاد شناختي آسمان  نقد اسطورهةبه بهان. (ها، زندگان جاويد اسطوره«

 پارسـي     اثر گرانقدر خواجوي كرماني  است كه ناساز با روا بـودنِ             ،هماي و همايون   )5(
  .امروزين، هماي، نرينه است و همايون، مادينه

آوردن يـك   شمارد كه با در شمار       مي  روان بر  يونگ، چهار زينة شناخت براي مادينه      )6(
  .پنج زينه و رده: شود ست، مي اام، و آن، زينة عشقي اي كه من بر آن افزوده زينه

  
  كتابنامه

  .سمت:  تهران.2 چ  .تاريخ اساطيري ايران .1374 .آموزگار، ژاله
اپ چ ـ:  تهران .1چ.  به اهتمام حبيب يغمايي    .نامه  گرشاسب .1354 . علي بن احمد   ، توسي اسدي
  .تهران

  .اساطير:  تهران.2چ . باجلان فرخيترجمة  .داساطير هن .1381 .ايونس، ورونيكا
  .طوس:  تهران .قاسم صنعويترجمة  .جنس دوم .1385 .بووار، سيمون دو
  .آشيان:  تهران .2چ . حسين پايندهترجمة  .هاي يونگ انديشه .1387 .بيلسكر، ريچارد
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  .اساطير: تهران .ها گات .1384 .پورداود، ابراهيم
  .اساطير: تهران. 1چ  .ها يشت .1377. ـــــــــــــ 

  .زوار:  تهران .24چ.  به كوشش محمد قزويني و قاسم غني.ديوان .1369 .حافظ
  .سخن: تهران. 1چ  .حافظ و پيدا و نهان زندگي .1385 .رستگار فسايي، منصور

  . اساطير:ران ته.2چ . آفرينش و مرگ در اساطير .1383 .رضايي، مهدي
  . مركز:تهران. 2چ . پور ابوالقاسم اسماعيل ةترجم .اسطوره .1385 .روتوِن، كنت نولز

  .مركز: تهران. 2چ  .سيماي زن در فرهنگ ايران .1386 .ستاري، جلال
  .دانشگاه تهران: تهران. 2چ  .هاي شخصيت نظريه .1354 .اكبر  علي سياسي،
  .بهزاد: تهران. 2چ . ول مولبه تصحيح ژ. شاهنامه. 1374. فردوسي

:  تهـران  .1چ  . پور  حسين يعقوب ترجمة   .شناسي يونگ  اي بر روان    مقدمه .1374 .مفريدا، فوردها 
  .اوجا

  .سمت: تهران. 1چ  .نامة باستان . الف1385 .الدين كزّازي، ميرجلال
  .مركز: تهران. 3چ  .يا، حماسه، اسطورهور .ب1385. ـــــــــــــــــــ 

  .نيلوفر:  تهران.1چ . فرزانه طاهري ةترجم .مباني نقد ادبي .1385 .يلفردگرين، و
:  تهـران   .2چ  .  به كوشش حسين نميني    .متن كامل نسيم شمال    .1363 .الدين  گيلاني، سيداشراف 

  .فروزان
  .روشنگران: تهران. 1چ  .شناخت هويت زن ايراني .1371 .لاهيجي، شهلا

  .اساطير: تهران. 1چ  .گناه ويس .1382 .داپور، كتايونمز
  .قطره:  تهران.1چ .  به كوشش سعيد حميديان.ليلي و مجنون .1380 .نظامي

  . سروش:تهران. شناسي رويكردهاي علمي به اسطوره .1383 .واحددوست، مهوش
  . اميركبير :تهران. 1چ  .حيات اجتماعي زن در تاريخ ايران .1369. ولي، عبدالوهاب

 .1چ  . يه بهـزاد  ي ـرق ةترجم ـ .اي نمادها در هنر شرق و غرب        گارهفرهنگ ن  .1374. هال، جيمز 
  . معاصر مؤسسة فرهنگ: تهران

 .1چ . حـسن اكبريـان طبـري    ترجمـة    .هايش  انسان و اسطوره   .1386 .هندرسن، جوزف لوئيس  
  .دايره: تهران
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